
اخلاق زمینه مند در 
مقابل اخلاق انتزاعـــیݡ

گݡفت و گݡو با حسن محدثــــیݡ گݡیلوایــــــیݡ جامعه شناس و استادیار دانشگݡاه

انســان چگونــه می توانــد اخلاقــی 
زندگی کند؟

محقـق  یـک  به عنـوان  هـم  اخـاق  مـن  بـرای 
بـه  کـه  فـردی  به عنـوان  هـم  و  جامعه شناسـی 
را  زندگـی اش  از  قابل توجهـی  بخـش  اصطـاح 
گذرانده و تجربه هایی در زندگی شخصی خودش 
دارد، موضوع همیشـه مورد تأملی بود؛ یعنی از دو 
خاسـتگاه این موضوع به ذهن من رسـیده اسـت: 
پرسـش هایی  و  مسـائل  کـه  زندگـی  دل  در  یکـی 
و  می شـد  ایجـاد  مسـائلی  یعنـی  برمی انگیخـت، 
ایـن مسـائل کـه مربـوط بـه زندگـی خـودم بـود، بـه 
پرسشـی برای من تبدیل می شـد و دربارهٔ آن تفکر 
کـه ایـن مسـئله بـرای  می کـردم. راه دیگـری هـم 
مـن مطرح می شـد، از بحث های جامعه شـناختی 
مسـائل  روی  کـه  فکـری ای  درگیری هـای  بـود. 
بسـترهای  در  انسـان  اینکـه  و  داشـتم  اجتماعـی 
مختلف اجتماعی و به خصوص با آن پدیده های 
چگونـه  هسـتند،  انسـانی  غیـر  کـه  اجتماعـی ای 
اخاقـی زندگـی کنـد و چطـور می تواند براسـاس آن 
چیـزی کـه اخـاق و معلمـان اخـاق ارائـه می کننـد 
)بـر اسـاس آن اصـول(، زندگـی کنـد؟ ایـن موضـوع 
همیشه برای من جای پرسش و تأمل داشت. در 
واقـع بـه چیـزی رسـیدم کـه احسـاس می کنـم باید 
دربـاره آن صحبـت کنـم. احسـاس مـن ایـن اسـت 
کـه  کـه معلمـان اخـاق مـا در ایـن بسـتر اجتماعـی 
کرده ایـم و قبـل  در پنـج دهـهٔ اخیـر در آن زندگـی 
از آن هـم ظاهـرا همیشـه همین گونـه بـوده اسـت، 
نوعـا اصولـی را مطرح می کردند و همچنان مطرح 
کـه بـه نظـر می آیـد در جهـان واقعـی آن  می کننـد 

اصـول نه تنهـا قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه بسـیاری 
اوقـات بـه نظـر می رسـد ضدانسـانی اسـت و از خود 
کـه  بیگانه کننـده اسـت؛ یعنـی آن اصـول اخاقـی 
تمجیـد  همیشـه  مـا  آرمانـی  فرهنـگ  در  واقـع  در 
در  می شـود،  داده  اهمیـت  آن هـا  بـه  و  می شـوند 
جهان زیسـت ما اساسـا قابل اجرا نیسـت و نه تنها 
قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه ضدانسـانی اسـت. عاوه 
اصـول  آن  اسـاس  بـر  می کوشـد  کنشـگر  ایـن،  بـر 
اخاقـی، خـود را تقویـت کنـد و عمـل و زندگی خود 
را پیـش بـرد؛ امـا در عمـل شکسـت می خـورد و این 
شکسـت باعـث می شـود کـه او نمرهٔ منفـی به خود 
بدهد و خودش را به پرسش بکشاند و در حقیقت 
یـک مکانیسـم روانـی در سـرزنش کردن خـودش، 
بـرای او شـکل بگیـرد. ایـن همان چیزی اسـت که 
مـن اسـم آن را اخـاق انتزاعـی می گـذارم. اخـاق 
انتزاعی در واقع یک سری اصول را از ما می خواهد 
کـه مـا ایـن اصـول را اجـرا کنیـم؛ ولـی در مقام عمل 
گوناگـون، ایـن اصـول قابلیـت اجـرا  بنـا بـر دلایـل 
بـه  توجهـی  اخـاق  معلمـان  متأسـفانه  و  نـدارد 
کـه ایـن اصـول در دنیـای واقعـی و در  ایـن ندارنـد 
قابلیـت  اساسـا  مختلـف  اجتماعـی  زمینـهٔ  درون 
اجـرا ندارنـد. ایـن اخـاق انتزاعـی ربطـی بـه جهان 
نظـر می رسـد  بـه  اتفاقـا  و  نـدارد  انسـان ها  واقعـی 
انسـان ها  کـه  فرهنگـی  یعنـی  آرمانـی،  فرهنـگ 
و  دارنـد  قبـول  را  آن  سـخن  و  گفت وگـو  مقـام  در 
کیـد می کننـد، مرتبـط بـا همیـن اخـاق  روی آن تأ
کـه نقـد مـن  انتزاعـی اسـت. توجـه داشـته باشـید 
کیـد می کنـم کـه  متوجـه چـه چیـزی اسـت. مـن تأ
نقـد مـن متوجـه آن اخاقـی اسـت کـه در تربیت ما 

آدم های این جامعه به کار گرفته شده و ارائه شده 
و نـه لزومـا اخاقـی کـه در کتاب ها و نظریه هـا ارائه 
شـده اسـت. هـر چنـد کـه من فکـر می کنم اشـکالی 
کـه در ارائـه و اجـرا این گونـه از آب  در آن جـا هسـت 

درآمـده اسـت.
معلم اخاق انتزاعی به ما می گوید باید یک سـری 
از اصـول را رعایـت کنیـم. مثـا می گویـد کـه ما باید 
راسـت گو باشـیم و راسـت گویی یکـی از مهم تریـن 
کـه در درون  اصـول اخاقـی اسـت. ولـی انسـانی 
بافـت اجتماعـی قـرار دارد، در موقعیت هایـی قـرار 
کـه راسـت گویی در آنجـا امـکان تحقـق  می گیـرد 
نـدارد. تصـور کنیـد که در محیط کار، یک کنشـگر 
با یک کارفرمایی مواجه اسـت که بسـیار سـلطه گر 
اسـت و منتظـر اسـت بهانـه ای بگیـرد تـا از حقـوق 
زیـر دسـت خـود بکاهـد و بـه نحـوی او را سـرکوب و 
به او ظلم کند. ما چطور می توانیم از کسی که زیر 
دسـت ایـن فـرد کار می کنـد، انتظـار داشـته باشـیم 
کـه راسـت بگویـد و آیـا اصـا راسـت گویی در مقابـل 
تـا  اسـت  بهانـه  کـه مترصـد  انسـان سـلطه جویی 

سـتمگری کنـد، رفتـاری اخاقـی اسـت؟
فرهنـگ  در  اساسـا  و  انتزاعـی  اخـاق  ایـن  در 
خویـش،  بـه  توجـه  و  خویـش  از  پاسـداری  مـا، 
مـن  کـه  موضوعـی  می شـود؛  تلقـی  خودخواهـی 
از  خودخواهـی  و  خودبانـی  تمایـز  تحت عنـوان 
اخاقـی  و  فرهنـگ  بـا  مـا  کـرده ام.  صحبـت  آن 
تربیـت شـده ایم کـه اساسـا خودبانـی جایی نـدارد؛ 
کـه حفاظـت از  کـه بـه مـا نمی گویـد  یعنـی اخاقـی 
خویشـتن، دقیقـا چـه تعریفـی دارد؟ چـه مرزهایـی 
دارد؟ کجا حفاظت از خویشتن و کجا خودخواهی 
اسـت؟ و اصـا خودبانـی مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 
و  خودخواهـی  خویـش،  بـه  توجهـی  نـوع  هـر  و 
ضداخاقـی تلقـی می شـود. در واقـع، در بسـیاری 
از مـوارد، مـن بـرای حفاظـت از خویـش لازم اسـت 
کـه دروغ بگویـم. بـرای حفاظت از خویـش در برابر 
یـک شـخص متجـاوز و سـلطه جو، ناگزیـر هسـتم 
کـه دروغ بگویـم و ایـن در درون بافـت اجتماعـی 
رخ می دهـد. امـا اخـاق انتزاعـی چنین مسـئله ای 
را به رسمیت نمی شناسد. در نظر من فرد در درون 
انتزاعـی  کنـد و اخـاق  رفتـار  بایـد اخاقـی  زمینـه 
اصـا بـه ایـن امـر مهـم توجهـی نمی کنـد و بـدان 
بی اعتناسـت و من دسـت کم ندیدم،)نه در اخاق 
که ارائه می شود و نه در اخاق غیردینی که  دینی 
برخی از افراد نظیر استاد ملکیان مطرح می کنند( 
کـه بـه اخـاق در درون زمینـهٔ اجتماعـی توجهـی 
گـر اصولـی اخاقـی قـرار اسـت مطرح شـود،  شـود و ا
بایـد بـا توجـه به زمینه مطرح شـود. مثـال دیگری 
ملکیـان  اسـتاد  سـخنان  از  گوشـه ای  و  می زنـم 
اسـتاد  چـون  می کنـم؛  مطـرح  مثـال  به عنـوان  را 
ملکیـان شـخصیت برجسـته ای هسـتند و بسـیار 
قابـل احترام انـد، مـن از ایشـان مثـال می زنـم. ولی 
وقتـی ایشـان را مثـال می زنم، فقط به عنـوان یک 
نمونـه می گویـم. به عنـوان یـک نمونهٔ برجسـته از 
ایشـان مثـال می زنـم تـا بـا ایـن مثـال آن را نسـبت 
بـه بقیـه هـم تعمیـم بدهیـم و ببینیم کـه معلمان 
از  عبارتـی  مـن  می گوینـد.  سـخن  چطـور  اخـاق 
ایشـان را بـرای شـما بیـان می کنـم و بعـد راجـع بـه 

آن صحبـت می کنـم:
ایـن  وظیفـه اش  اخاقـی  انسـان  می گویـم  »مـن 

از  بایـد  گـر محضـرش ظلمـی شـد،  ا در  کـه  اسـت 
مظلـوم دفـاع کنـد، ایـن انسـان اخاقـی اسـت پس 
مـن در فکـر اصـاح خویشـتنم«. و بعـد یکـی یکـی 
چـون  مـن  »و  می کنـد:  مطـرح  را  اخاقـی  اصـول 
کـه در درجـهٔ  در فکـر اصـاح خویشـتنم می دانـم 
اول صـادق باشـد، مـن صـادق در اصـاح خـودم 
هسـتم، در درجـهٔ دوم متواضـع باشـم، در درجـهٔ 
سـوم، اهل عدل و انصاف باشـم، در درجهٔ چهارم 
اهـل شـفقت باشـم، در درجـهٔ پنجـم اهـل عشـق 
باشـم، در درجـهٔ ششـم اهـل ادای امانـت باشـم، 
خیانـت در امانـت نکنم و در درجهٔ هفتم وفای به 
عهـد بکنـم و پیمان شـکنی نکنـم و فقـط هـم فکر 
خـودم نباشـم. می خواهـم خـودم را بـه ایـن هفـت 
گر من  صفـت کـه لـب اخاق اسـت، آراسـته کنـم. ا
نخواهـم بـا صداقت، با تواضع، با عدل و انصاف، 
بـا شـفقت، بـا عشـق، بـا ادای امانـت، بـا وفـای بـه 
گـر مـن بـا ایـن هفـت ویژگـی  کنـم، ا عهـد زندگـی 

کنـم...« زندگـی 
مـن درخصـوص پیاده کـردن یک اصـل اخاقی به 
نـام صداقـت و حتـی کوچک تـر از آن، راسـت گویی 
دارد  اساسـی  مشـکل  جاهایـی  اساسـا  کـه  گفتـم 
و ضـد انسـانی اسـت و در ایـن رابطـه یـک مثـال 
هفـت  ایـن  پیاده کـردن  روی  حـال  زدم.  روشـن 
اصـول اخاقـی بـا همدیگـر بحث می کنیـم. فرض 
کنیـم یـک نفـر بخواهـد این هـا را بـا هـم در زندگـی 
و رفتـار خـودش پیـاده کنـد. مشـکلی کـه در اخاق 
کـه در درون زمینـهٔ  انتزاعـی وجـود دارد ایـن اسـت 
اجتماعـی بسـیاری اوقـات اجـرای هم زمـان ایـن 
اصول اخاقی اساسا ممکن نیست؛ یعنی اعتنای 
بـه یکـی از ایـن اصـول اخاقـی مانـع از اجـرای یـک 
اصـل اخاقـی دیگـر می شـود و در تقابـل با همدیگر 

قـرار می گیرنـد. یـک مثـال سـاده بزنـم:
کنید شما در یک اداره ای مثل کمیتهٔ امداد  تصور 
مسـئولیت داریـد و قـرار اسـت کـه بـه بی خانمان ها 
خانـه بدهیـد و شـما را پشـت یـک باجه نشـانده اند 
کار را انجـام دهیـد.  کـه ایـن  و وظیفـهٔ شماسـت 
بی خانمـان  افـراد  ایـن  کـه  گفته انـد  شـما  بـه  امـا 
بایـد یک سـری سـند از خودشـان بـه شـما نشـان 
تـا مـا بتوانیـم خانـه را بـه آن هـا بدهیـم.  دهنـد، 
تصـور کنیـم کـه 10 نفـر در صف هسـتند، 9 نفر اول 
سـند را می آورنـد و شـما آن هـا را شناسـایی و امضـا 
می کنید که خانه به این 9نفر تعلق بگیرد. اما نفر 
دهم می آید و اتفاقا شـما نفر دهم را می شناسـید و 
می دانیـد کـه بی خانمـان اسـت، از قضا وضعیتش 
کمـک  از 9 نفـر دیگـر بدتـر هـم هسـت و نیـاز بـه 
بیشـتری دارد. اما او مسـتندات لازم را به هر دلیلی 
ندارد و تا شش ماه آینده هم نمی تواند تهیه کند. 
گـر شـما بخواهیـد اهـل شـفقت باشـید، بایـد  حـالا ا
برگـهٔ ایشـان را امضـا کنیـد تـا این فرد خانـه بگیرد؛ 
کـه او نیازمنـد اسـت.  چـون از هـر جهـت می دانیـد 
گـر می خواهید اهـل امانت داری باشـید، نباید  امـا ا
بـه ایشـان خانـه بدهیـد؛ زیـرا سـازمان و ادارهٔ شـما 
کـه حتمـا بایـد آن مسـتندات  گفتـه اسـت  بـه شـما 
فراهـم باشـد. در این جـا دو اصـل اخاقـی در تقابل 
ایـن  بـه  بـا همدیگـر اسـت و معلـم اخاقـی هرگـز 
موضـوع توجهـی ندارد که خـود این اصول اخاقی 

می تواننـد در تقابـل بـا همدیگر قـرار بگیرند. مثالی 
دیگر که دانشجوی من سر کاس گفت. این فرد 
کار می کـرد و  نیـرو  از شـرکت های وزارت  در یکـی 
کنتور آب خانه ها را در قشم بررسی می کرد و اما در 
بخـش فقیرنشـین شـهر قشـم اصا بـرای اسـتفاده 
از آب، هیـچ مجـوزی نگرفته انـد؛ چـون بایـد چنـد 
میلیـون هزینـه می کردنـد تا بتوانند کنتـور بگیرند. 
سـازمان  طـرف  از  مـن  می گفـت  فـرد  ایـن  حـالا 
می رفتم به این مردم سـر می زدم و با یک مشـکل 
اساسـی مواجـه بـودم. ایـن افراد فقیر بودنـد و پول 
کنتـور بگیرنـد. از طـرف دیگـر، ایـن  کـه  نداشـتند 
افـراد غیـر قانونـی از آب اسـتفاده می کردنـد. ایـن 
کـه حـالا بایـد  فـرد می گفـت مشـکل مـن ایـن بـود 
کاری انجـام دهـم؟ سـازمان بـه مـن می گویـد  چـه 
کـه بایـد کار غیـر قانونـی ایـن افـراد را گـزارش کنـی؛ 
ولـی خـودم به لحـاظ انسـانی و اخاقـی می بینـم 
گـر من گـزارش کنم،  کـه ایـن افـراد فقیـر هسـتند و ا
مسـئولش آب ایـن افـراد را قطـع می کنـد و آن هـا را 
چـه  بایـد  مـن  حـالا  می گفـت  او  می کنـد.  جریمـه 
گر اهل شـفقت باشـد،  کاری انجـام دهـم؟ ایشـان ا
گـر درسـت کار باشـد و بـه  گـزارش بکنـد؛ امـا ا نبایـد 
سـازمانش وفـادار باشـد، بایـد گزارش دهـد. این جا 
دو اصل اخاقی در تقابل با همدیگر است و اساسا 
گفتـن نـدارد.  اخـاق انتزاعـی هیـچ حرفـی بـرای 
مـن  کـه  اینجاسـت  در  ندیـده ام.  مـن  دسـت کم 
کـه الان موجـود اسـت  انتزاعـی  معتقـدم، اخـاق 
و بزرگانـی چـون اسـتاد ملکیـان مطـرح می کننـد، 
در تفکـر دینـی مـا هـم موجـود اسـت و بسـیاری از 
معلمـان اخاقـی مـا مطـرح می کننـد، یـک مشـکل 
کـه توجهـی بـه ایـن  اساسـی دارد و آن ایـن اسـت 

امـور زمینـه ای مربـوط بـه زندگـی انسـان ندارنـد.

ــا  ــا، آی ــن صحبت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
اخــلاق خــود می توانــد غیراخلاقی 

باشد؟
مـن بـا توجـه بـه این امـور و زندگی شـخصی خودم 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اساسـا اخـاق می تواند 
غیـر اخاقـی باشـد. اخـاق می توانـد به شـدت غیـر 
انسـانی شـود و در نتیجـه، مـا بـه غیـر از ایـن اخاق 
انتزاعـی نیازمنـد یـک اخـاق زمینه منـد هسـتیم؛ 
کـه بـه مـا بگویـد در درون زمینـه و  یعنـی اخاقـی 
کـدام زمینـه بایـد راسـت بگویـی یـا دروغ بگویـی، 
بایـد  کجـا  بدهـی،  به خـرج  صداقـت  بایـد  کجـا 
امانت داری کنی و در درون این زمینه های بغرنج 
مـا تحمیـل می شـود،  بـه  کـه  و مسـائل مختلـف 
خـود  از  بایـد  کجـا  و  بکنیـم  خودبانـی  بایـد  کجـا 
بگذریـم و ایثـار بکنیم و الی آخر. این چیزی اسـت 
ایـران ندیـده ام. شـاید در دنیـا  کـه بنـده هنـوز در 
کسـانی در این بـاره سـخن گفتـه باشـند. البتـه این 
اخـاق زمینـه ای بـا اخـاق کاربـردی هـم متفـاوت 
اسـت؛ چـون اخـاق کاربـردی اخاق انتزاعـی را به 
کنیـم. امـا  کاربـردی  کـه مـا بایـد آن را  همـراه دارد 
آنچـه مـن می گویـم، نفـی اخـاق انتزاعـی اسـت و 
کـه مـن اسـمش را  جایگزین کـردن نوعـی اخـاق 
گـر قابـل دفـاع باشـد  اخـاق زمینه منـد می گـذارم و ا
ایجـاد  اخاقـی  دیدگاه هـای  در  تحولـی  می توانـد 

کنـد. ایـن امهـات بحـث مـن اسـت.

کنــکاش و نقــد در مفهــوم اخــلاق اســت.  کــرد،  کــه بایــد ذیــل جامعــه اخلاقــی بررســی  یکــی از موضوع هــای مهمــی 
اصــولا هنگامــی کــه از اخــلاق صحبــت می کنیــم، چــه تعریــف مشــخص و دقیقــی از آن داریــم؟ مخصوصــا آن هنگام 
کــه آن را در مواجهــه بــا موجــود پیچیــده ای چــون انســان در نظــر می گیریــم و قــرار اســت در وضعیــت پیچیده تــری، 
گفت وگــوی ارزشــمندی  کنیــم. از ایــن جهــت بــا دکتــر حســن محدثــی بــه  کــه در جامعــه اســت، تحلیــل  آن زمانــی 

کاوی قــرار دهیــم. پرداخته ایــم تــا از منظــر ایشــان مفهــوم اخــلاق را مــورد وا

معلم اخلاق 
انتزاعی به 
ما می گوید 

باید یک سری 
از اصول را 

رعایت کنیم. 
مثلا می گوید 

که ما باید 
راست گو باشیم 

و راست گویی 
یکی از مهم ترین 

اصول اخلاقی 
است
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اخلاق زمینه مند در 
مقابل اخلاق انتزاعـــیݡ

گݡفت و گݡو با حسن محدثــــیݡ گݡیلوایــــــیݡ جامعه شناس و استادیار دانشگݡاه

انســان چگونــه می توانــد اخلاقــی 
زندگی کند؟

محقـق  یـک  به عنـوان  هـم  اخـاق  مـن  بـرای 
بـه  کـه  فـردی  به عنـوان  هـم  و  جامعه شناسـی 
را  زندگـی اش  از  قابل توجهـی  بخـش  اصطـاح 
گذرانده و تجربه هایی در زندگی شخصی خودش 
دارد، موضوع همیشـه مورد تأملی بود؛ یعنی از دو 
خاسـتگاه این موضوع به ذهن من رسـیده اسـت: 
پرسـش هایی  و  مسـائل  کـه  زندگـی  دل  در  یکـی 
و  می شـد  ایجـاد  مسـائلی  یعنـی  برمی انگیخـت، 
ایـن مسـائل کـه مربـوط بـه زندگـی خـودم بـود، بـه 
پرسشـی برای من تبدیل می شـد و دربارهٔ آن تفکر 
کـه ایـن مسـئله بـرای  می کـردم. راه دیگـری هـم 
مـن مطرح می شـد، از بحث های جامعه شـناختی 
مسـائل  روی  کـه  فکـری ای  درگیری هـای  بـود. 
بسـترهای  در  انسـان  اینکـه  و  داشـتم  اجتماعـی 
مختلف اجتماعی و به خصوص با آن پدیده های 
چگونـه  هسـتند،  انسـانی  غیـر  کـه  اجتماعـی ای 
اخاقـی زندگـی کنـد و چطـور می تواند براسـاس آن 
چیـزی کـه اخـاق و معلمـان اخـاق ارائـه می کننـد 
)بـر اسـاس آن اصـول(، زندگـی کنـد؟ ایـن موضـوع 
همیشه برای من جای پرسش و تأمل داشت. در 
واقـع بـه چیـزی رسـیدم کـه احسـاس می کنـم باید 
دربـاره آن صحبـت کنـم. احسـاس مـن ایـن اسـت 
کـه  کـه معلمـان اخـاق مـا در ایـن بسـتر اجتماعـی 
کرده ایـم و قبـل  در پنـج دهـهٔ اخیـر در آن زندگـی 
از آن هـم ظاهـرا همیشـه همین گونـه بـوده اسـت، 
نوعـا اصولـی را مطرح می کردند و همچنان مطرح 
کـه بـه نظـر می آیـد در جهـان واقعـی آن  می کننـد 

اصـول نه تنهـا قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه بسـیاری 
اوقـات بـه نظـر می رسـد ضدانسـانی اسـت و از خود 
کـه  بیگانه کننـده اسـت؛ یعنـی آن اصـول اخاقـی 
تمجیـد  همیشـه  مـا  آرمانـی  فرهنـگ  در  واقـع  در 
در  می شـود،  داده  اهمیـت  آن هـا  بـه  و  می شـوند 
جهان زیسـت ما اساسـا قابل اجرا نیسـت و نه تنها 
قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه ضدانسـانی اسـت. عاوه 
اصـول  آن  اسـاس  بـر  می کوشـد  کنشـگر  ایـن،  بـر 
اخاقـی، خـود را تقویـت کنـد و عمـل و زندگی خود 
را پیـش بـرد؛ امـا در عمـل شکسـت می خـورد و این 
شکسـت باعـث می شـود کـه او نمرهٔ منفـی به خود 
بدهد و خودش را به پرسش بکشاند و در حقیقت 
یـک مکانیسـم روانـی در سـرزنش کردن خـودش، 
بـرای او شـکل بگیـرد. ایـن همان چیزی اسـت که 
مـن اسـم آن را اخـاق انتزاعـی می گـذارم. اخـاق 
انتزاعی در واقع یک سری اصول را از ما می خواهد 
کـه مـا ایـن اصـول را اجـرا کنیـم؛ ولـی در مقام عمل 
گوناگـون، ایـن اصـول قابلیـت اجـرا  بنـا بـر دلایـل 
بـه  توجهـی  اخـاق  معلمـان  متأسـفانه  و  نـدارد 
کـه ایـن اصـول در دنیـای واقعـی و در  ایـن ندارنـد 
قابلیـت  اساسـا  مختلـف  اجتماعـی  زمینـهٔ  درون 
اجـرا ندارنـد. ایـن اخـاق انتزاعـی ربطـی بـه جهان 
نظـر می رسـد  بـه  اتفاقـا  و  نـدارد  انسـان ها  واقعـی 
انسـان ها  کـه  فرهنگـی  یعنـی  آرمانـی،  فرهنـگ 
و  دارنـد  قبـول  را  آن  سـخن  و  گفت وگـو  مقـام  در 
کیـد می کننـد، مرتبـط بـا همیـن اخـاق  روی آن تأ
کـه نقـد مـن  انتزاعـی اسـت. توجـه داشـته باشـید 
کیـد می کنـم کـه  متوجـه چـه چیـزی اسـت. مـن تأ
نقـد مـن متوجـه آن اخاقـی اسـت کـه در تربیت ما 

آدم های این جامعه به کار گرفته شده و ارائه شده 
و نـه لزومـا اخاقـی کـه در کتاب ها و نظریه هـا ارائه 
شـده اسـت. هـر چنـد کـه من فکـر می کنم اشـکالی 
کـه در ارائـه و اجـرا این گونـه از آب  در آن جـا هسـت 

درآمـده اسـت.
معلم اخاق انتزاعی به ما می گوید باید یک سـری 
از اصـول را رعایـت کنیـم. مثـا می گویـد کـه ما باید 
راسـت گو باشـیم و راسـت گویی یکـی از مهم تریـن 
کـه در درون  اصـول اخاقـی اسـت. ولـی انسـانی 
بافـت اجتماعـی قـرار دارد، در موقعیت هایـی قـرار 
کـه راسـت گویی در آنجـا امـکان تحقـق  می گیـرد 
نـدارد. تصـور کنیـد که در محیط کار، یک کنشـگر 
با یک کارفرمایی مواجه اسـت که بسـیار سـلطه گر 
اسـت و منتظـر اسـت بهانـه ای بگیـرد تـا از حقـوق 
زیـر دسـت خـود بکاهـد و بـه نحـوی او را سـرکوب و 
به او ظلم کند. ما چطور می توانیم از کسی که زیر 
دسـت ایـن فـرد کار می کنـد، انتظـار داشـته باشـیم 
کـه راسـت بگویـد و آیـا اصـا راسـت گویی در مقابـل 
تـا  اسـت  بهانـه  کـه مترصـد  انسـان سـلطه جویی 

سـتمگری کنـد، رفتـاری اخاقـی اسـت؟
فرهنـگ  در  اساسـا  و  انتزاعـی  اخـاق  ایـن  در 
خویـش،  بـه  توجـه  و  خویـش  از  پاسـداری  مـا، 
مـن  کـه  موضوعـی  می شـود؛  تلقـی  خودخواهـی 
از  خودخواهـی  و  خودبانـی  تمایـز  تحت عنـوان 
اخاقـی  و  فرهنـگ  بـا  مـا  کـرده ام.  صحبـت  آن 
تربیـت شـده ایم کـه اساسـا خودبانـی جایی نـدارد؛ 
کـه حفاظـت از  کـه بـه مـا نمی گویـد  یعنـی اخاقـی 
خویشـتن، دقیقـا چـه تعریفـی دارد؟ چـه مرزهایـی 
دارد؟ کجا حفاظت از خویشتن و کجا خودخواهی 
اسـت؟ و اصـا خودبانـی مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 
و  خودخواهـی  خویـش،  بـه  توجهـی  نـوع  هـر  و 
ضداخاقـی تلقـی می شـود. در واقـع، در بسـیاری 
از مـوارد، مـن بـرای حفاظـت از خویـش لازم اسـت 
کـه دروغ بگویـم. بـرای حفاظت از خویـش در برابر 
یـک شـخص متجـاوز و سـلطه جو، ناگزیـر هسـتم 
کـه دروغ بگویـم و ایـن در درون بافـت اجتماعـی 
رخ می دهـد. امـا اخـاق انتزاعـی چنین مسـئله ای 
را به رسمیت نمی شناسد. در نظر من فرد در درون 
انتزاعـی  کنـد و اخـاق  رفتـار  بایـد اخاقـی  زمینـه 
اصـا بـه ایـن امـر مهـم توجهـی نمی کنـد و بـدان 
بی اعتناسـت و من دسـت کم ندیدم،)نه در اخاق 
که ارائه می شود و نه در اخاق غیردینی که  دینی 
برخی از افراد نظیر استاد ملکیان مطرح می کنند( 
کـه بـه اخـاق در درون زمینـهٔ اجتماعـی توجهـی 
گـر اصولـی اخاقـی قـرار اسـت مطرح شـود،  شـود و ا
بایـد بـا توجـه به زمینه مطرح شـود. مثـال دیگری 
ملکیـان  اسـتاد  سـخنان  از  گوشـه ای  و  می زنـم 
اسـتاد  چـون  می کنـم؛  مطـرح  مثـال  به عنـوان  را 
ملکیـان شـخصیت برجسـته ای هسـتند و بسـیار 
قابـل احترام انـد، مـن از ایشـان مثـال می زنـم. ولی 
وقتـی ایشـان را مثـال می زنم، فقط به عنـوان یک 
نمونـه می گویـم. به عنـوان یـک نمونهٔ برجسـته از 
ایشـان مثـال می زنـم تـا بـا ایـن مثـال آن را نسـبت 
بـه بقیـه هـم تعمیـم بدهیـم و ببینیم کـه معلمان 
از  عبارتـی  مـن  می گوینـد.  سـخن  چطـور  اخـاق 
ایشـان را بـرای شـما بیـان می کنـم و بعـد راجـع بـه 

آن صحبـت می کنـم:
ایـن  وظیفـه اش  اخاقـی  انسـان  می گویـم  »مـن 

از  بایـد  گـر محضـرش ظلمـی شـد،  ا در  کـه  اسـت 
مظلـوم دفـاع کنـد، ایـن انسـان اخاقـی اسـت پس 
مـن در فکـر اصـاح خویشـتنم«. و بعـد یکـی یکـی 
چـون  مـن  »و  می کنـد:  مطـرح  را  اخاقـی  اصـول 
کـه در درجـهٔ  در فکـر اصـاح خویشـتنم می دانـم 
اول صـادق باشـد، مـن صـادق در اصـاح خـودم 
هسـتم، در درجـهٔ دوم متواضـع باشـم، در درجـهٔ 
سـوم، اهل عدل و انصاف باشـم، در درجهٔ چهارم 
اهـل شـفقت باشـم، در درجـهٔ پنجـم اهـل عشـق 
باشـم، در درجـهٔ ششـم اهـل ادای امانـت باشـم، 
خیانـت در امانـت نکنم و در درجهٔ هفتم وفای به 
عهـد بکنـم و پیمان شـکنی نکنـم و فقـط هـم فکر 
خـودم نباشـم. می خواهـم خـودم را بـه ایـن هفـت 
گر من  صفـت کـه لـب اخاق اسـت، آراسـته کنـم. ا
نخواهـم بـا صداقت، با تواضع، با عدل و انصاف، 
بـا شـفقت، بـا عشـق، بـا ادای امانـت، بـا وفـای بـه 
گـر مـن بـا ایـن هفـت ویژگـی  کنـم، ا عهـد زندگـی 

کنـم...« زندگـی 
مـن درخصـوص پیاده کـردن یک اصـل اخاقی به 
نـام صداقـت و حتـی کوچک تـر از آن، راسـت گویی 
دارد  اساسـی  مشـکل  جاهایـی  اساسـا  کـه  گفتـم 
و ضـد انسـانی اسـت و در ایـن رابطـه یـک مثـال 
هفـت  ایـن  پیاده کـردن  روی  حـال  زدم.  روشـن 
اصـول اخاقـی بـا همدیگـر بحث می کنیـم. فرض 
کنیـم یـک نفـر بخواهـد این هـا را بـا هـم در زندگـی 
و رفتـار خـودش پیـاده کنـد. مشـکلی کـه در اخاق 
کـه در درون زمینـهٔ  انتزاعـی وجـود دارد ایـن اسـت 
اجتماعـی بسـیاری اوقـات اجـرای هم زمـان ایـن 
اصول اخاقی اساسا ممکن نیست؛ یعنی اعتنای 
بـه یکـی از ایـن اصـول اخاقـی مانـع از اجـرای یـک 
اصـل اخاقـی دیگـر می شـود و در تقابـل با همدیگر 

قـرار می گیرنـد. یـک مثـال سـاده بزنـم:
کنید شما در یک اداره ای مثل کمیتهٔ امداد  تصور 
مسـئولیت داریـد و قـرار اسـت کـه بـه بی خانمان ها 
خانـه بدهیـد و شـما را پشـت یـک باجه نشـانده اند 
کار را انجـام دهیـد.  کـه ایـن  و وظیفـهٔ شماسـت 
بی خانمـان  افـراد  ایـن  کـه  گفته انـد  شـما  بـه  امـا 
بایـد یک سـری سـند از خودشـان بـه شـما نشـان 
تـا مـا بتوانیـم خانـه را بـه آن هـا بدهیـم.  دهنـد، 
تصـور کنیـم کـه 10 نفـر در صف هسـتند، 9 نفر اول 
سـند را می آورنـد و شـما آن هـا را شناسـایی و امضـا 
می کنید که خانه به این 9نفر تعلق بگیرد. اما نفر 
دهم می آید و اتفاقا شـما نفر دهم را می شناسـید و 
می دانیـد کـه بی خانمـان اسـت، از قضا وضعیتش 
کمـک  از 9 نفـر دیگـر بدتـر هـم هسـت و نیـاز بـه 
بیشـتری دارد. اما او مسـتندات لازم را به هر دلیلی 
ندارد و تا شش ماه آینده هم نمی تواند تهیه کند. 
گـر شـما بخواهیـد اهـل شـفقت باشـید، بایـد  حـالا ا
برگـهٔ ایشـان را امضـا کنیـد تـا این فرد خانـه بگیرد؛ 
کـه او نیازمنـد اسـت.  چـون از هـر جهـت می دانیـد 
گـر می خواهید اهـل امانت داری باشـید، نباید  امـا ا
بـه ایشـان خانـه بدهیـد؛ زیـرا سـازمان و ادارهٔ شـما 
کـه حتمـا بایـد آن مسـتندات  گفتـه اسـت  بـه شـما 
فراهـم باشـد. در این جـا دو اصـل اخاقـی در تقابل 
ایـن  بـه  بـا همدیگـر اسـت و معلـم اخاقـی هرگـز 
موضـوع توجهـی ندارد که خـود این اصول اخاقی 

می تواننـد در تقابـل بـا همدیگر قـرار بگیرند. مثالی 
دیگر که دانشجوی من سر کاس گفت. این فرد 
کار می کـرد و  نیـرو  از شـرکت های وزارت  در یکـی 
کنتور آب خانه ها را در قشم بررسی می کرد و اما در 
بخـش فقیرنشـین شـهر قشـم اصا بـرای اسـتفاده 
از آب، هیـچ مجـوزی نگرفته انـد؛ چـون بایـد چنـد 
میلیـون هزینـه می کردنـد تا بتوانند کنتـور بگیرند. 
سـازمان  طـرف  از  مـن  می گفـت  فـرد  ایـن  حـالا 
می رفتم به این مردم سـر می زدم و با یک مشـکل 
اساسـی مواجـه بـودم. ایـن افراد فقیر بودنـد و پول 
کنتـور بگیرنـد. از طـرف دیگـر، ایـن  کـه  نداشـتند 
افـراد غیـر قانونـی از آب اسـتفاده می کردنـد. ایـن 
کـه حـالا بایـد  فـرد می گفـت مشـکل مـن ایـن بـود 
کاری انجـام دهـم؟ سـازمان بـه مـن می گویـد  چـه 
کـه بایـد کار غیـر قانونـی ایـن افـراد را گـزارش کنـی؛ 
ولـی خـودم به لحـاظ انسـانی و اخاقـی می بینـم 
گـر من گـزارش کنم،  کـه ایـن افـراد فقیـر هسـتند و ا
مسـئولش آب ایـن افـراد را قطـع می کنـد و آن هـا را 
چـه  بایـد  مـن  حـالا  می گفـت  او  می کنـد.  جریمـه 
گر اهل شـفقت باشـد،  کاری انجـام دهـم؟ ایشـان ا
گـر درسـت کار باشـد و بـه  گـزارش بکنـد؛ امـا ا نبایـد 
سـازمانش وفـادار باشـد، بایـد گزارش دهـد. این جا 
دو اصل اخاقی در تقابل با همدیگر است و اساسا 
گفتـن نـدارد.  اخـاق انتزاعـی هیـچ حرفـی بـرای 
مـن  کـه  اینجاسـت  در  ندیـده ام.  مـن  دسـت کم 
کـه الان موجـود اسـت  انتزاعـی  معتقـدم، اخـاق 
و بزرگانـی چـون اسـتاد ملکیـان مطـرح می کننـد، 
در تفکـر دینـی مـا هـم موجـود اسـت و بسـیاری از 
معلمـان اخاقـی مـا مطـرح می کننـد، یـک مشـکل 
کـه توجهـی بـه ایـن  اساسـی دارد و آن ایـن اسـت 

امـور زمینـه ای مربـوط بـه زندگـی انسـان ندارنـد.

ــا  ــا، آی ــن صحبت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
اخــلاق خــود می توانــد غیراخلاقی 

باشد؟
مـن بـا توجـه بـه این امـور و زندگی شـخصی خودم 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اساسـا اخـاق می تواند 
غیـر اخاقـی باشـد. اخـاق می توانـد به شـدت غیـر 
انسـانی شـود و در نتیجـه، مـا بـه غیـر از ایـن اخاق 
انتزاعـی نیازمنـد یـک اخـاق زمینه منـد هسـتیم؛ 
کـه بـه مـا بگویـد در درون زمینـه و  یعنـی اخاقـی 
کـدام زمینـه بایـد راسـت بگویـی یـا دروغ بگویـی، 
بایـد  کجـا  بدهـی،  به خـرج  صداقـت  بایـد  کجـا 
امانت داری کنی و در درون این زمینه های بغرنج 
مـا تحمیـل می شـود،  بـه  کـه  و مسـائل مختلـف 
خـود  از  بایـد  کجـا  و  بکنیـم  خودبانـی  بایـد  کجـا 
بگذریـم و ایثـار بکنیم و الی آخر. این چیزی اسـت 
ایـران ندیـده ام. شـاید در دنیـا  کـه بنـده هنـوز در 
کسـانی در این بـاره سـخن گفتـه باشـند. البتـه این 
اخـاق زمینـه ای بـا اخـاق کاربـردی هـم متفـاوت 
اسـت؛ چـون اخـاق کاربـردی اخاق انتزاعـی را به 
کنیـم. امـا  کاربـردی  کـه مـا بایـد آن را  همـراه دارد 
آنچـه مـن می گویـم، نفـی اخـاق انتزاعـی اسـت و 
کـه مـن اسـمش را  جایگزین کـردن نوعـی اخـاق 
گـر قابـل دفـاع باشـد  اخـاق زمینه منـد می گـذارم و ا
ایجـاد  اخاقـی  دیدگاه هـای  در  تحولـی  می توانـد 

کنـد. ایـن امهـات بحـث مـن اسـت.

کنــکاش و نقــد در مفهــوم اخــلاق اســت.  کــرد،  کــه بایــد ذیــل جامعــه اخلاقــی بررســی  یکــی از موضوع هــای مهمــی 
اصــولا هنگامــی کــه از اخــلاق صحبــت می کنیــم، چــه تعریــف مشــخص و دقیقــی از آن داریــم؟ مخصوصــا آن هنگام 
کــه آن را در مواجهــه بــا موجــود پیچیــده ای چــون انســان در نظــر می گیریــم و قــرار اســت در وضعیــت پیچیده تــری، 
گفت وگــوی ارزشــمندی  کنیــم. از ایــن جهــت بــا دکتــر حســن محدثــی بــه  کــه در جامعــه اســت، تحلیــل  آن زمانــی 

کاوی قــرار دهیــم. پرداخته ایــم تــا از منظــر ایشــان مفهــوم اخــلاق را مــورد وا

معلم اخلاق 
انتزاعی به 
ما می گوید 

باید یک سری 
از اصول را 

رعایت کنیم. 
مثلا می گوید 

که ما باید 
راست گو باشیم 

و راست گویی 
یکی از مهم ترین 

اصول اخلاقی 
است
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غیــر انســانی را دارد و منجــر بــه از خــود بیگانگــی 
می شــود. تنظیــم یــک اخــاق زمینه منــد اتفاقــا 
کــه  می توانــد یــک اصــول راهنمــا ارائــه دهــد 
بگویــد مــا در یــک موقعیــت چــه بکنیــم. امــا 
اخــاق انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر 
می گیــرد و بــرای یــک فــرد انتزاعــی توصیه هــای 
ــام  ــه ن اخاقــی می کنــد. مــن معتقــدم چیــزی ب
فــردی  انتزاعــی،  فــرد  نداریــم.  انتزاعــی  فــرد 
جــدا از دیگــران و فــردی بــدون رابطــه اســت. 
غ از موقعیــت اصــا در جهــان نداریــم و مــا  فــار
فــرد در درون موقعیــت، فــردی در درون زمینــهٔ 
اخــاق  و  داریــم  رابطــه  در  فــرد  و  اجتماعــی 
زمینه منــد بــا چنیــن فــردی ســخن می گویــد و 
چنیــن فــردی را در نظــر می گیــرد؛ امــا اخــاق 

این اخلاق زمینه مندی که شما 
فرمودید خیلی نسبی می شود؛ 
یعنی نسبت به شخص، زمان و 
مکان. این سه مورد باعث می شود که 
تشخیصش دشوار شود. این را 
چگونه می توان پاسخ داد؟
بلــه درســت اســت؛ چــون انســان واقعــی هــم 
دچــار ایــن درگیــری و دشــواری هســت و اتفاقــا 
ــم،  کنی ــم  ــد تنظی ــاق زمینه من ــک اخ ــا ی ــر م گ ا
کمتــر می کنــد؛ زیــرا  دشــواری انســان واقعــی را 
اغلــب اخــاق انتزاعــی عمــا نمی توانــد راهنمــا 
تأثیــرات  و  فــرد  بــه  را  چیــز  همــه  بــاز  و  باشــد 
فــردی می ســپارد؛ بــه غیــر از اینکــه آن ابعــاد 

انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر می گیــرد و 
ایــن یــک تفــاوت بســیار جــدی اســت.

بحثی که اینجا پیش می آید این 
است که چه لزومی دارد که 
جامعه، یک جامعه اخلاقی شود؟ 
آن گونه که شما می فرمایید تشخیص 
گر به  این موارد، بر عهدهٔ فرد است؛ اما ا
مسائل از منظر جامعه و کلی بنگریم، 
چگونه می توانیم جامعه را از نظر 
وضعیت درست کاری، بررسی کنیم؟

گـر اخـاق زمینه منـد وجـود  ا اتفاقـا مـن می گویـم 
داشـته باشـد، می توانـد اصـول خـودش را داشـته 
بـه  باشـد؛ یعنـی فـرد در درون زمینـه فـرد مجهـز 
کـه بتوانـد در آن موقعیـت  منطـق اخاقـی باشـد 
بـر اسـاس آن اصـول اخاقـی عـام مرتبـط بـا زمینـه 
عمل کند. همه چیز منتهی به تصویر شخصیتی 
او نشـود، بلکه ما بتوانیم بر اسـاس موقعیت های 
مختلـف حـرف بزنیـم و بـر اسـاس اصـول اخاقـی 
کجـا راسـت  کنیـم. مثـا بگوییـم در  عـام بحـث 

کجـا نبایـد راسـت بگوییـم. اصـا غلـط  بگوییـم و 
اسـت کـه مـا بگوییـم تـو کا باید راسـت بگویـی. از 
نظر من این غیرانسـانی و غیرعملی اسـت و بیشتر 
بـه نظـر مـن، خودفریبـی اخاقـی اسـت. مـا بایـد 
کـه  بگوییـم در چـه محیط هایـی، اخاقـی اسـت 
راسـت بگوییـم و در چـه موقعیت هایـی، اخاقـی 
اخـاق  بـا  مـن  اصـولا  بگوییـم.  دروغ  کـه  اسـت 
مطلـق انتزاعـی صـد در صـد مخالفـم. بنابرایـن، 
بـه  و  می کنـم  صحبـت  زمینه منـد  اخـاق  از  مـن 
شـدت بـا اخـاق انتزاعـی مخالـف هسـتم. البتـه 
ممکن اسـت این صحبت هـا، حرف های عجیب 
مفهـوم  برخـی  بـرای  و  باشـد  رادیکالـی  خیلـی  و 
درون  در  کنشـگر  ایـن  دیگـر،  به عبـارت  نباشـد. 
آنچـه  بـا  را  اخاقـی  اصـول  کـه  اسـت  موقعیـت 
بـا توجـه بـه  بـا آن روبه روسـت و  در درون زمینـه 
امکانـات و مقدوراتـش تفسـیر و معنا می کند. نگاه 
پیشـینی  به نحـو  کـه  اسـت  ایـن  انتزاعـی  اخـاق 
قاعده گـذاری می کنـد و می گوید اخاقی این اسـت 
کـه چنیـن رفتار شـود. اما اخـاق زمینه مند نگاهی 
اسـاس  بـر  اخاقـی  رفتـار  می گویـد  و  دارد  پسـینی 
زمینـه و امکانـات انسـان در زمینه تعیین می شـود 
کـرد.  و نمی تـوان از پیـش رفتـار اخاقـی را تعییـن 
ممکـن اسـت کسـی بگوید با طرح چنیـن اخاقی، 
کـس  کنشـگر وابسـته می شـود و هـر  همـه چیـز بـه 
کـرد و آن را  کـه می خواهـد رفتـار خواهـد  هـر طـور 
دیگـر،  به عبـارت  کـرد.  خواهـد  معرفـی  اخاقـی 
نوعـی هـرج و مـرج اخاقـی پدیـد می آیـد. پاسـخ 
مـن اسـت که اخـاق زمینه مند، وجـدان اخاقی را 
زایـل نمی سـازد، بلکـه آن را زمینـی می کنـد. فـرد را 
تشـویق می کنـد کـه بـه قواعـد اخاقـی نظر داشـته 
باشـد و بکوشـد در حـد تـوان خـود اخاقی تـر عمـل 
کنـد، امـا در رفتـار اخاقـی خـود عقانـی و مطابـق 
مقـدورات  بـه  و  کنـد  رفتـار  زمینـه ای  شـرایط  بـا 
انسـانی خویـش نیـز توجه کنـد. در اخـاق انتزاعی 
ایثـار مفهومـی مهـم و محـوری اسـت و در اخـاق 
زمینه منـد )مطابـق آنچـه عـرض کـردم( خودبانی 

اسـت. مفهوم محـوری 

 لـطـفـا اصـول ایــن اخــلاق 
زمینه مند را به صورت 
موردی بفرمایید. یکی از مواردی که 
من برای مثال خدمتتان عرض کنم در 
قبال شخص ظالم موقعیت ایجاب 
می کند که فرد مقابل آن بایستد یا به 
دلیل دفاع از کیان زندگی خودش و 
منافع شخصی اش دروغ بگوید. اینجا 
دو بحث پیش می آید؛ اول، اینکه در 
واقع بتوان درست تشخیص داد که 
آن فرد مقابل ظالم است، تشخیص 
این ظلم خود محل اعراب است. 
دوم، این حق و منافعی که این فرد 
برای خودش تعریف می کند آن هم 
محل اعراب است.

بلـه اخـاق انتزاعـی ظاهـرا قواعـد عامـی را مطـرح 
گذار  می کنـد؛ امـا عمـا همـهٔ ایـن مـوارد را بـه فـرد وا
می کند و هرکس هر تفسیری بخواهد می کند؛ مثا 
کاری خواسـت  به عنـوان دروغ مصلحت آمیـز هـر 
دکتـر  آقـای  اتفـاق می افتـد.  ایـن عمـا  و  می کنـد 
سیدحسـن اسـامی کتابـی نوشـته اند به نـام دروغ 
مصلحت آمیـز و در نقـد ایـدهٔ دروغ مصلحت آمیـز 
گفته انـد. مـا بـا به رسـمیت شـناختن دروغ  سـخن 
کـه فـرد هـر کاری  مصلحت آمیـز راه را بـاز کرده ایـم 
خواسـت انجـام دهـد و ایـن اخـاق انتزاعـی اسـت 
گریـزی از آن  کـه همـه چیـز را بـه فـرد می سـپارد و 
راهنمـا  می توانـد  زمینه منـد  اخـاق  امـا  نیسـت. 
باشـد و زمینه هـای نوعـی را مشـخص می کنـد و 
اصولـی را ارائـه می دهـد و تـو را رهـا نمی کنـد کـه هـر 
کاری دوسـت داری انجـام دهـی. اتفاقـا جزئی تـر 
بـه ایـن مسـائل می پـردازد. اساسـا اصـول اخاقـی 
کـه آدمـی همیشـه بـه آن پایبنـد باشـد وجود نـدارد 
و غلـط اسـت. امـا ایـن در اخـاق انتزاعـی وجـود 
دارد، همان طـوری کـه در هفـت اصـل اخاقـی کـه 
کـه انسـان اخاقـی  کردنـد  اسـتاد ملکیـان مطـرح 
بایـد ایـن هفـت اصـل را انجـام دهـد. امـا ایـن اصا 
اخاقی نیسـت که تو باید همیشـه این ها را انجام 
دهـی، بلکـه اصـول اخاقـی بایـد در درون زمینـه 
مـورد بحـث مطـرح شـود تـا مشـخص شـود قابـل 
کـدام زمینـه و چگونـه؟  انجـام هسـت یـا نـه؟ و در 
امـا اصـول اخـاق انتزاعـی در موقعیت هایـی قابـل 
گاهـی اوقـات در تضـاد بـا هـم قـرار  اجـرا نیسـتند و 
کـه داسـتان از ایـن هـم حادتـر می شـود. می گیرنـد 
اسـت  ایـن  می گویـم  مـن  کـه  چیـزی  بنابرایـن، 
و  عملـی  وضعیـت  کـه  اخاقـی  اصـول  از  مـا  کـه 
واقعـی انسـان را نادیـده می گیـرد فاصلـه بگیریـم. 
مـا فاصلـه دارنـد،  بـا موقعیـت  ایـن اصـول چـون 
ضدانسانی و از خود بیگانه کننده اند. اما بیاییم از 
اخاقی صحبت کنیم که از ما می خواهد در درون 
کـه ایـن  کنیـم. بـه ایـن خاطـر اسـت  زمینـه عمـل 
اخـاق انتزاعـی می توانـد ریـاکاری و نفـاق ایجـاد 
کـه در فرهنـگ آرمانـی می گوییـم ایـن  کنـد؛ چـرا 
اصـول اخاقـی درسـت اسـت و در زندگی مـان و در 
دنیای عملی مان به شـدت از ما و موقعیت ما دور 
هستند و نمی توانیم آن ها را اجرا کنیم و اصا بین 
فرهنـگ آرمانـی و واقعـی فاصلـه ایجـاد می کننـد.

بر این اساس، معتقدم که باید تغییری اساسی در 
اخـاق ایجـاد کنیـم و اخـاق زمینه منـد جایگزیـن 
ایـن اخـاق انتزاعـی موجـود شـود؛ چـون بـه زمینه 
توجـه نـدارد و قابلیـت اجـرا هـم نـدارد و در عمـل 
را  انسـان ها  نمی توانـد  اوقـات  بسـیاری  در  هـم 
فقـه  و  دینـی  فرهنـگ  در  حتـی  کنـد.  راهنمایـی 
مـا، اشـکالی از دروغ گویـی وجـود دارد؛ مثـا تقیـه 
و توریـه، دروغ گویـی را بـرای حفـظ جـان و برخـی 
احتیاط هـای دیگـر لازم می داننـد و مجاز می کنند. 
کـه راسـت گویی باعـث می شـود شـما  در موقعیتـی 
نه تنهـا خـودت،  و  از دسـت بدهـی  را  کار خـودت 
بلکـه بـه خانواده ات هم لطمه می خـورد، چه باید 
کـرد؟ اینجـا امـر اخاقـی چیسـت؟ شـما شـغلت را از 
دسـت بدهـی و بـه خـودت و خانـواده ات صدمـه 
کنـی  کـه خودبانـی  ایـن اسـت  یـا اخاقـی  بزنـی؟ 
این جاهاسـت  باشـی؟  مراقـب خانـواده ات هـم  و 

مثـال  هـزاران  و  داریـم  مشـکل  می گویـم  مـن  کـه 
این گونـه نیـز وجـود دارد.

کـه ۴0 سـاله  مثـا شـما جوانـی را در نظـر بگیریـد 
مختلـف  محرومیت هـای  خاطـر  بـه  و  اسـت 
کنـد و ایـن جـوان دچـار اَشـکالی  نتوانسـته ازدواج 
از بیمارهای روانی شـده، چون نتوانسـته 25 سـال 
بـه نیاز جنسـی اش پاسـخ دهـد. اخاقی این اسـت 
کـه ایشـان بـه همین شـکل تقوا پیشـه کنـد و هیچ 
روابـط جنسـی خـاف عـرف نداشـته باشـد و ایـن 
کنـد یـا  بیمـاری روانـی و جسـمانی اش ادامـه پیـدا 
بیشتر شود؟ یا اینکه به روح و روان خودش توجه 
کند و از راهی به نیاز جنسی اش پاسخ دهد؟ معلم 
اخـاق بایـد در ایـن زمینـه چـه توصیـه ای بکنـد؟ 
من این مثال ها را می زنم که در دور و بر ما هسـت 
روان پزشـک  بـه  فـردی  شـود.  واضـح  مسـئله  تـا 
مراجعه کرده و به او توصیه شـده باید ازدواج کنی 
کـدام اخاقـی اسـت؟ همین طـور  امـا او نمی توانـد. 
بـه آسـیب های روانـی و جسـمانی خـودش ادامـه 
بـا  کـه  باشـد  داشـته  روابطـی  اینکـه  یـا  بدهـد؟ 
عـرف و مذهـب مـا هم خوانـی نـدارد؟ آیـا صدمـه 
نبایـد  چـرا  اسـت؟  اخاقـی  خـود  بـه  لطمـه زدن  و 
این هـا را وارد اخـاق بکنیـم؟ چـرا حفاظـت از تن و 
روان خویشـتن بخشـی از اخـاق نباشـد؟ چـرا ایـن 
خودخواهـی و غیـر اخاقـی تلقـی می شـود؟ بـا ایـن 
مثال هـا می خواهـم نشـان دهـم که اخاقـی وجود 
دارد به عنـوان اخـاق انتزاعـی و ایـن بـه مـا ارائـه 
شـده و چنیـن اخاقـی مشـکل دارد و نیـاز بـه یـک 
تجدید نظر اساسـی دارد و ما نیاز به اخاقی داریم 

گذاشـته ام. کـه مـن اسـمش را اخـاق زمینه منـد 

در خصوص اخلاق انتزاعی که 
شما می فرمایید ما در 
نگرش های دینی مشاهده می کنیم که 
استثناهایی وجود دارد و برخی از موارد 
را با استثنا پاسخ داده اند. مثلا درباره 
همین مثال شما، راه های استثنا را 
مطرح کرده اند. نظر شما راجــع بـــه ایـــن 
استثناها چیست؟

از  یکـی  نیسـت.  اسـتثناها  این هـا جـزو  اتفاقـا  نـه 
اسـت  ایـن  دارد  انتزاعـی  اخـاق  کـه  مشـکاتی 
کـه دائمـا تکـرار می شـود، جـزو  کـه ایـن امـوری را 
استثنائات قرار می دهد. در صورتی که ما در جهان 
هسـتیم  مواجـه  اخاقـی  راهه هـای  دو  بـا  واقعـی 
برعکـس  کامـا  داسـتان  و  نیسـت  اسـتثنا  ایـن  و 
تعارض هـا  و  راهه هـا  دو  ایـن  بـا  دائمـا  مـا  اسـت. 
مواجـه هسـتیم و در دنیـای واقعـی این هـا همه جا 
تجربـه می شـود. چـون مـن در حـوزهٔ خانـواده هـم 
مطالعـه می کنـم، از همیـن حـوزه مثـال می زنـم. 

 معتقدم که 
باید تغییری 

اساسی در اخلاق 
ایجاد کنیم و 

اخلاق زمینه مند 
جایگزین این 

اخلاق انتزاعی 
موجود شود

اغلب اخلاق 
انتزاعی عملا 

نمی تواند راهنما 
باشد و باز همه 
چیز را به فرد و 
تأثیرات فردی 

می سپارد
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غیــر انســانی را دارد و منجــر بــه از خــود بیگانگــی 
می شــود. تنظیــم یــک اخــاق زمینه منــد اتفاقــا 
کــه  می توانــد یــک اصــول راهنمــا ارائــه دهــد 
بگویــد مــا در یــک موقعیــت چــه بکنیــم. امــا 
اخــاق انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر 
می گیــرد و بــرای یــک فــرد انتزاعــی توصیه هــای 
ــام  ــه ن اخاقــی می کنــد. مــن معتقــدم چیــزی ب
فــردی  انتزاعــی،  فــرد  نداریــم.  انتزاعــی  فــرد 
جــدا از دیگــران و فــردی بــدون رابطــه اســت. 
غ از موقعیــت اصــا در جهــان نداریــم و مــا  فــار
فــرد در درون موقعیــت، فــردی در درون زمینــهٔ 
اخــاق  و  داریــم  رابطــه  در  فــرد  و  اجتماعــی 
زمینه منــد بــا چنیــن فــردی ســخن می گویــد و 
چنیــن فــردی را در نظــر می گیــرد؛ امــا اخــاق 

این اخلاق زمینه مندی که شما 
فرمودید خیلی نسبی می شود؛ 
یعنی نسبت به شخص، زمان و 
مکان. این سه مورد باعث می شود که 
تشخیصش دشوار شود. این را 
چگونه می توان پاسخ داد؟
بلــه درســت اســت؛ چــون انســان واقعــی هــم 
دچــار ایــن درگیــری و دشــواری هســت و اتفاقــا 
ــم،  کنی ــم  ــد تنظی ــاق زمینه من ــک اخ ــا ی ــر م گ ا
کمتــر می کنــد؛ زیــرا  دشــواری انســان واقعــی را 
اغلــب اخــاق انتزاعــی عمــا نمی توانــد راهنمــا 
تأثیــرات  و  فــرد  بــه  را  چیــز  همــه  بــاز  و  باشــد 
فــردی می ســپارد؛ بــه غیــر از اینکــه آن ابعــاد 

انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر می گیــرد و 
ایــن یــک تفــاوت بســیار جــدی اســت.

بحثی که اینجا پیش می آید این 
است که چه لزومی دارد که 
جامعه، یک جامعه اخلاقی شود؟ 
آن گونه که شما می فرمایید تشخیص 
گر به  این موارد، بر عهدهٔ فرد است؛ اما ا
مسائل از منظر جامعه و کلی بنگریم، 
چگونه می توانیم جامعه را از نظر 
وضعیت درست کاری، بررسی کنیم؟
گـر اخـاق زمینه منـد وجـود  ا اتفاقـا مـن می گویـم 
داشـته باشـد، می توانـد اصـول خـودش را داشـته 
بـه  باشـد؛ یعنـی فـرد در درون زمینـه فـرد مجهـز 
کـه بتوانـد در آن موقعیـت  منطـق اخاقـی باشـد 
بـر اسـاس آن اصـول اخاقـی عـام مرتبـط بـا زمینـه 
عمل کند. همه چیز منتهی به تصویر شخصیتی 
او نشـود، بلکه ما بتوانیم بر اسـاس موقعیت های 
مختلـف حـرف بزنیـم و بـر اسـاس اصـول اخاقـی 
کجـا راسـت  کنیـم. مثـا بگوییـم در  عـام بحـث 

کجـا نبایـد راسـت بگوییـم. اصـا غلـط  بگوییـم و 
اسـت کـه مـا بگوییـم تـو کا باید راسـت بگویـی. از 
نظر من این غیرانسـانی و غیرعملی اسـت و بیشتر 
بـه نظـر مـن، خودفریبـی اخاقـی اسـت. مـا بایـد 
کـه  بگوییـم در چـه محیط هایـی، اخاقـی اسـت 
راسـت بگوییـم و در چـه موقعیت هایـی، اخاقـی 
اخـاق  بـا  مـن  اصـولا  بگوییـم.  دروغ  کـه  اسـت 
مطلـق انتزاعـی صـد در صـد مخالفـم. بنابرایـن، 
بـه  و  می کنـم  صحبـت  زمینه منـد  اخـاق  از  مـن 
شـدت بـا اخـاق انتزاعـی مخالـف هسـتم. البتـه 
ممکن اسـت این صحبت هـا، حرف های عجیب 
مفهـوم  برخـی  بـرای  و  باشـد  رادیکالـی  خیلـی  و 
درون  در  کنشـگر  ایـن  دیگـر،  به عبـارت  نباشـد. 
آنچـه  بـا  را  اخاقـی  اصـول  کـه  اسـت  موقعیـت 
بـا توجـه بـه  بـا آن روبه روسـت و  در درون زمینـه 
امکانـات و مقدوراتـش تفسـیر و معنا می کند. نگاه 
پیشـینی  به نحـو  کـه  اسـت  ایـن  انتزاعـی  اخـاق 
قاعده گـذاری می کنـد و می گوید اخاقی این اسـت 
کـه چنیـن رفتار شـود. اما اخـاق زمینه مند نگاهی 
اسـاس  بـر  اخاقـی  رفتـار  می گویـد  و  دارد  پسـینی 
زمینـه و امکانـات انسـان در زمینه تعیین می شـود 
کـرد.  و نمی تـوان از پیـش رفتـار اخاقـی را تعییـن 
ممکـن اسـت کسـی بگوید با طرح چنیـن اخاقی، 
کـس  کنشـگر وابسـته می شـود و هـر  همـه چیـز بـه 
کـرد و آن را  کـه می خواهـد رفتـار خواهـد  هـر طـور 
دیگـر،  به عبـارت  کـرد.  خواهـد  معرفـی  اخاقـی 
نوعـی هـرج و مـرج اخاقـی پدیـد می آیـد. پاسـخ 
مـن اسـت که اخـاق زمینه مند، وجـدان اخاقی را 
زایـل نمی سـازد، بلکـه آن را زمینـی می کنـد. فـرد را 
تشـویق می کنـد کـه بـه قواعـد اخاقـی نظر داشـته 
باشـد و بکوشـد در حـد تـوان خـود اخاقی تـر عمـل 
کنـد، امـا در رفتـار اخاقـی خـود عقانـی و مطابـق 
مقـدورات  بـه  و  کنـد  رفتـار  زمینـه ای  شـرایط  بـا 
انسـانی خویـش نیـز توجه کنـد. در اخـاق انتزاعی 
ایثـار مفهومـی مهـم و محـوری اسـت و در اخـاق 
زمینه منـد )مطابـق آنچـه عـرض کـردم( خودبانی 

اسـت. مفهوم محـوری 

 لـطـفـا اصـول ایــن اخــلاق 
زمینه مند را به صورت 
موردی بفرمایید. یکی از مواردی که 
من برای مثال خدمتتان عرض کنم در 
قبال شخص ظالم موقعیت ایجاب 
می کند که فرد مقابل آن بایستد یا به 
دلیل دفاع از کیان زندگی خودش و 
منافع شخصی اش دروغ بگوید. اینجا 
دو بحث پیش می آید؛ اول، اینکه در 
واقع بتوان درست تشخیص داد که 
آن فرد مقابل ظالم است، تشخیص 
این ظلم خود محل اعراب است. 
دوم، این حق و منافعی که این فرد 
برای خودش تعریف می کند آن هم 
محل اعراب است.

بلـه اخـاق انتزاعـی ظاهـرا قواعـد عامـی را مطـرح 
گذار  می کنـد؛ امـا عمـا همـهٔ ایـن مـوارد را بـه فـرد وا
می کند و هرکس هر تفسیری بخواهد می کند؛ مثا 
کاری خواسـت  به عنـوان دروغ مصلحت آمیـز هـر 
دکتـر  آقـای  اتفـاق می افتـد.  ایـن عمـا  و  می کنـد 
سیدحسـن اسـامی کتابـی نوشـته اند به نـام دروغ 
مصلحت آمیـز و در نقـد ایـدهٔ دروغ مصلحت آمیـز 
گفته انـد. مـا بـا به رسـمیت شـناختن دروغ  سـخن 
کـه فـرد هـر کاری  مصلحت آمیـز راه را بـاز کرده ایـم 
خواسـت انجـام دهـد و ایـن اخـاق انتزاعـی اسـت 
گریـزی از آن  کـه همـه چیـز را بـه فـرد می سـپارد و 
راهنمـا  می توانـد  زمینه منـد  اخـاق  امـا  نیسـت. 
باشـد و زمینه هـای نوعـی را مشـخص می کنـد و 
اصولـی را ارائـه می دهـد و تـو را رهـا نمی کنـد کـه هـر 
کاری دوسـت داری انجـام دهـی. اتفاقـا جزئی تـر 
بـه ایـن مسـائل می پـردازد. اساسـا اصـول اخاقـی 
کـه آدمـی همیشـه بـه آن پایبنـد باشـد وجود نـدارد 
و غلـط اسـت. امـا ایـن در اخـاق انتزاعـی وجـود 
دارد، همان طـوری کـه در هفـت اصـل اخاقـی کـه 
کـه انسـان اخاقـی  کردنـد  اسـتاد ملکیـان مطـرح 
بایـد ایـن هفـت اصـل را انجـام دهـد. امـا ایـن اصا 
اخاقی نیسـت که تو باید همیشـه این ها را انجام 
دهـی، بلکـه اصـول اخاقـی بایـد در درون زمینـه 
مـورد بحـث مطـرح شـود تـا مشـخص شـود قابـل 
کـدام زمینـه و چگونـه؟  انجـام هسـت یـا نـه؟ و در 
امـا اصـول اخـاق انتزاعـی در موقعیت هایـی قابـل 
گاهـی اوقـات در تضـاد بـا هـم قـرار  اجـرا نیسـتند و 
کـه داسـتان از ایـن هـم حادتـر می شـود. می گیرنـد 

اسـت  ایـن  می گویـم  مـن  کـه  چیـزی  بنابرایـن، 
و  عملـی  وضعیـت  کـه  اخاقـی  اصـول  از  مـا  کـه 
واقعـی انسـان را نادیـده می گیـرد فاصلـه بگیریـم. 
مـا فاصلـه دارنـد،  بـا موقعیـت  ایـن اصـول چـون 
ضدانسانی و از خود بیگانه کننده اند. اما بیاییم از 
اخاقی صحبت کنیم که از ما می خواهد در درون 
کـه ایـن  کنیـم. بـه ایـن خاطـر اسـت  زمینـه عمـل 
اخـاق انتزاعـی می توانـد ریـاکاری و نفـاق ایجـاد 
کـه در فرهنـگ آرمانـی می گوییـم ایـن  کنـد؛ چـرا 
اصـول اخاقـی درسـت اسـت و در زندگی مـان و در 
دنیای عملی مان به شـدت از ما و موقعیت ما دور 
هستند و نمی توانیم آن ها را اجرا کنیم و اصا بین 
فرهنـگ آرمانـی و واقعـی فاصلـه ایجـاد می کننـد.

بر این اساس، معتقدم که باید تغییری اساسی در 
اخـاق ایجـاد کنیـم و اخـاق زمینه منـد جایگزیـن 
ایـن اخـاق انتزاعـی موجـود شـود؛ چـون بـه زمینه 
توجـه نـدارد و قابلیـت اجـرا هـم نـدارد و در عمـل 
را  انسـان ها  نمی توانـد  اوقـات  بسـیاری  در  هـم 
فقـه  و  دینـی  فرهنـگ  در  حتـی  کنـد.  راهنمایـی 
مـا، اشـکالی از دروغ گویـی وجـود دارد؛ مثـا تقیـه 
و توریـه، دروغ گویـی را بـرای حفـظ جـان و برخـی 
احتیاط هـای دیگـر لازم می داننـد و مجاز می کنند. 
کـه راسـت گویی باعـث می شـود شـما  در موقعیتـی 
نه تنهـا خـودت،  و  از دسـت بدهـی  را  کار خـودت 
بلکـه بـه خانواده ات هم لطمه می خـورد، چه باید 
کـرد؟ اینجـا امـر اخاقـی چیسـت؟ شـما شـغلت را از 
دسـت بدهـی و بـه خـودت و خانـواده ات صدمـه 
کنـی  کـه خودبانـی  ایـن اسـت  یـا اخاقـی  بزنـی؟ 
این جاهاسـت  باشـی؟  مراقـب خانـواده ات هـم  و 

مثـال  هـزاران  و  داریـم  مشـکل  می گویـم  مـن  کـه 
این گونـه نیـز وجـود دارد.

کـه ۴0 سـاله  مثـا شـما جوانـی را در نظـر بگیریـد 
مختلـف  محرومیت هـای  خاطـر  بـه  و  اسـت 
کنـد و ایـن جـوان دچـار اَشـکالی  نتوانسـته ازدواج 
از بیمارهای روانی شـده، چون نتوانسـته 25 سـال 
بـه نیاز جنسـی اش پاسـخ دهـد. اخاقی این اسـت 
کـه ایشـان بـه همین شـکل تقوا پیشـه کنـد و هیچ 
روابـط جنسـی خـاف عـرف نداشـته باشـد و ایـن 
کنـد یـا  بیمـاری روانـی و جسـمانی اش ادامـه پیـدا 
بیشتر شود؟ یا اینکه به روح و روان خودش توجه 
کند و از راهی به نیاز جنسی اش پاسخ دهد؟ معلم 
اخـاق بایـد در ایـن زمینـه چـه توصیـه ای بکنـد؟ 
من این مثال ها را می زنم که در دور و بر ما هسـت 
روان پزشـک  بـه  فـردی  شـود.  واضـح  مسـئله  تـا 
مراجعه کرده و به او توصیه شـده باید ازدواج کنی 
کـدام اخاقـی اسـت؟ همین طـور  امـا او نمی توانـد. 
بـه آسـیب های روانـی و جسـمانی خـودش ادامـه 
بـا  کـه  باشـد  داشـته  روابطـی  اینکـه  یـا  بدهـد؟ 
عـرف و مذهـب مـا هم خوانـی نـدارد؟ آیـا صدمـه 
نبایـد  چـرا  اسـت؟  اخاقـی  خـود  بـه  لطمـه زدن  و 
این هـا را وارد اخـاق بکنیـم؟ چـرا حفاظـت از تن و 
روان خویشـتن بخشـی از اخـاق نباشـد؟ چـرا ایـن 
خودخواهـی و غیـر اخاقـی تلقـی می شـود؟ بـا ایـن 
مثال هـا می خواهـم نشـان دهـم که اخاقـی وجود 
دارد به عنـوان اخـاق انتزاعـی و ایـن بـه مـا ارائـه 
شـده و چنیـن اخاقـی مشـکل دارد و نیـاز بـه یـک 
تجدید نظر اساسـی دارد و ما نیاز به اخاقی داریم 

گذاشـته ام. کـه مـن اسـمش را اخـاق زمینه منـد 

در خصوص اخلاق انتزاعی که 
شما می فرمایید ما در 
نگرش های دینی مشاهده می کنیم که 
استثناهایی وجود دارد و برخی از موارد 
را با استثنا پاسخ داده اند. مثلا درباره 
همین مثال شما، راه های استثنا را 
مطرح کرده اند. نظر شما راجــع بـــه ایـــن 
استثناها چیست؟
از  یکـی  نیسـت.  اسـتثناها  این هـا جـزو  اتفاقـا  نـه 
اسـت  ایـن  دارد  انتزاعـی  اخـاق  کـه  مشـکاتی 
کـه دائمـا تکـرار می شـود، جـزو  کـه ایـن امـوری را 
استثنائات قرار می دهد. در صورتی که ما در جهان 
هسـتیم  مواجـه  اخاقـی  راهه هـای  دو  بـا  واقعـی 
برعکـس  کامـا  داسـتان  و  نیسـت  اسـتثنا  ایـن  و 
تعارض هـا  و  راهه هـا  دو  ایـن  بـا  دائمـا  مـا  اسـت. 
مواجـه هسـتیم و در دنیـای واقعـی این هـا همه جا 
تجربـه می شـود. چـون مـن در حـوزهٔ خانـواده هـم 
مطالعـه می کنـم، از همیـن حـوزه مثـال می زنـم. 

 معتقدم که 
باید تغییری 

اساسی در اخلاق 
ایجاد کنیم و 

اخلاق زمینه مند 
جایگزین این 

اخلاق انتزاعی 
موجود شود

اغلب اخلاق 
انتزاعی عملا 

نمی تواند راهنما 
باشد و باز همه 
چیز را به فرد و 
تأثیرات فردی 

می سپارد
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باشـند؛ یعنی شـما اصول اخاقی ای داشـته باشـی 
کـه بـر اصـول اخاقـی دیگـر سـوار بـوده و حاکـم بـر 
آن هـا باشـند. زمانـی کـه شـما ببینید اصـل اخاقی 
بالاتـر نقـض می شـود، بایـد اصـل اخاقـی پایین تـر 
باعـث  نتوانـد  راسـت گویی  گـر  ا کنیـد.  نقـض  را 
حفـظ جـان شـود و جـان انسـانی بـه خطـر بیفتـد، 
این جـا حفـظ جـان انسـان ها اصـل اخاقـی بالاتـر 
اسـت و راسـت گویی اصـل اخاقـی پایین تـر و مـن 
بایـد راسـت گویی را نقـض کنـم و بـرای پاسداشـت 
اصـل اخاقـی بالاتـر دروغ بگویـم. بنابرایـن، مـن 
اصول اخاقی را سلسـله مراتبی می بینم؛ نه مانند 
کـه  سـتون های مـوازی. از ایـن رو، اصـول اخاقـی 
در پاییـن ایـن سلسـله اصـول هسـتند هـر زمـان که 
بایـد نقـض شـوند، باید آن هـا را نقض کـرد و این را 
این گونـه بایـد ترسـیم کـرد کـه ایـن اصـول اخاقـی 
همراه با خود انسـان و با حفظ خود انسـان باشـد و 
بایـد آن را در بـالا قـرار دهیـم، نـه در پاییـن. انسـان 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  هسـت  کـه  همان گونـه  نیـز 
کـه  کـه بایـد باشـد. آن اخاقـی  شـود، نـه آن گونـه 
انسـان را همان گونه که باید باشـد می بیند، بسـیار 
انتزاعـی،  اخـاق  بنابرایـن،  اسـت.  ضدانسـانی 
انسـان را آن گونـه کـه هسـت نمی بینـد و این کاما 

غیرانسـانی اسـت.

از منظر اجتماعی و حوزهٔ امور 
اجتماعی باید چه بسترهایی 
برای تحقق این اخلاق ایجاد شود؟ و 
برای اینکه این ساختار اجتماعی 
نظمی پیدا کند، چه کارهایی باید 
انجام شود؟
الان بـه دلیـل وضعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اخاق 
انتزاعـی، در اذهـان هسـت و مـا این گونـه تربیـت 
کتاب هـا  می شـویم و دائمـا در فضـای عمومـی و 
یک سـری  خانـواده  درون  در  امـا  می شـود؛  گفتـه 
چیزهـای دیگـری یـاد می گیریـم کـه انسـان از پس 
زندگـی اش بـر بیایـد. در واقـع، همـان فاصلـهٔ بیـن 
فرهنـگ آرمانـی و فرهنـگ واقعـی این جـا سـاخته 
کـه مـا در فرهنـگ  و پرداختـه می شـود. آن چیـزی 
واقعـی می بینیـم ایـن اسـت کـه مـا از پس ماجـرا بر 
بیاییم و با کلک و زرنگی مسئله خود را حل کنیم. 
در فرهنـگ واقعـی ایـن زرنگـی تشـویق می شـود. 
صـد  در  صـد  آرمانـی  فرهنـگ  در  مـورد  ایـن  امـا 
غیراخاقـی و غیرانسـانی اسـت. فاصلـهٔ عجیبـی 
بیـن این هـا وجـود دارد و ایـن فاصلـهٔ عظیـم بیـن 
این دو فرهنگ موجب دو رویی و ریاکاری اسـت. 
اما اخاق زمینه ای می تواند این فاصله را پوشش 
دهـد و مـا بایـد آموزش هـای خـود را تغییـر دهیـم؛ 
آموزش هایـی عرضـه کنیم که معطـوف به زندگی 
واقعـی انسـان اسـت و معطـوف بـه اسـطوره ها هم 
نیسـت. مثـا در ادبیـات و موسـیقی ایـن فرهنگ، 
حـرف از عشـق فـراوان اسـت؛ امـا در دنیـای واقعـی 
همـان  ایـن  اسـت.  آن  ضـد  دقیقـا  وضعیـت  مـا 
مـا  دارد.  وجـود  کـه  اسـت  فاصلـه ای  و  شـکاف 
انسـان  و  اخـاق داریـم  را هـم در  همیـن مشـکل 
واقعـی را به رسـمیت نمی شناسـیم و بـرای انسـان 
کجـا  کـه  در درون موقعیـت اندیشـه ای نکرده ایـم 
اخاقـی اسـت و کجـا اخاقی نیسـت. مثـا موردی 

کـه بـرای خـود مـن پیـش آمـد. بیمـاری را بایـد در 
برخـورد  آن جـا  در  می کـردم.  بسـتری  بیمارسـتان 
بـدی بـا مـن شـد. یا بایـد سـکوت می کردم تـا بیمار 
بسـتری می شـد یـا بایـد پاسـخ آن فـرد را مـی دادم. 
حـال میـان دو اصـل اخاقـی حفـظ عزت نفـس و 
حفـظ جـان یک نفر باید یکی را انتخاب می کردم؛ 

گـر مـن یـک درصـد احتمـال بدهـم کـه حفـظ  زیـرا ا
عزت نفـس ممکـن اسـت بـه پذیـرش بیمـار لطمـه 
کنـم. ایـن دائمـا  بزنـد، بایـد اولـی را فـدای دومـی 
بـرای مـا در همهٔ محیط هـا رخ می دهد. بنابراین، 
در این جا باید برای انسان ها تبیین کنیم که شما 

بایـد در ایـن موقعیـت کدام یک از اصـول اخاقی را 
اولویـت بدهیـد. تـا زمانـی که با چنیـن موقعیت ها 
و ساختارهایی مواجه هستیم، باید این را آموزش 
کـه زندگـی می کنیـم ایـن  بدهیـم و در جامعـه ای 
شـرایط دائما پیش می آید. این به نظر من به طور 
کلـی جایش خالی اسـت و خلأ بسـیار جـدی داریم. 
کـه دائمـا بـرای مـن وجـود دارد و  ایـن مواجهـات 
بـرای دیگـران وجـود داشـته و بـرای مـن توضیـح 
رسـانده  زمینه منـد  اخـاق  ایـدهٔ  بـه  مـرا  داده انـد، 

اسـت.

مثلا در هفت اصل اخلاقی استاد 
ملکیان که بیان شد در کدام 
مورد می گوید که باید من به خودم 
برسم؟ شما در سخنان بقیهٔ معلمان 
اخلاق نگاه کنید. آیا اصل اخلاقی را 
مطرح می کنند که خود انسان را 
به عنوان یک اصل لحاظ کرده باشند؟ 
پس چرا نیست؟

مطابـق ایـن نـگاه باید حفاظـت از سـامت و توجّه 
بـه نیازهـای آدمـی را به عنـوان یـک اصـل اخاقـی 
کنیـم. مـن اسـم  بـه اصـول اخاقـی اضافـه  پایـه 
بـه  ناظـر  یـا اصـول اخاقـی  را می گـذارم اصـل  آن 
خودبانـی. این هـا اصولـی پایـه ای هسـتند و بـرای 
ورود چنیـن  بـا  لازم انـد.  آدمـی  نگه داشـتن  سـالم 
اصولـی بـه اخـاق، اخـاق زمینه منـد و انسـانی تر 
می شـود. عـاوه بـر ایـن، راه دیگر زمینه مندسـازی 
شـود؛  مراتبـی  نیـز  اخـاق  کـه  اسـت  ایـن  اخـاق 
کـه امـور اخاقـی سـطوح و درجاتـی  بـه ایـن معنـا 
داشـته باشـند و مـا بتوانیـم از اخاقـی، اخاقی تـر، 
و اخاقی تریـن سـخن بگوییـم. به عبـارت دیگـر، 
امـر اخاقـی سـقف و کفـی داشـته باشـد. کسـی کـه 
مطابق با الگوی رفتاری پایین ترین سطح اخاق 
کاری اخاقـی انجـام داده اسـت و  رفتـار می کنـد، 
کـه مطابـق الگـوی رفتـاری بالاتریـن سـطح  کسـی 
اخـاق رفتـار می کنـد نیـز کاری اخاقی انجـام داده 
رفتـار  اخـاق  پایین تریـن سـطح  اسـت. آن کـه در 
می کنـد نیـز کارش در مرتبهٔ خودش قابل تحسـین 
اسـت. ایـن مراتـب اخاقـی بایـد در تعلیـم و تربیت 
آمـوزش داده شـوند و در رفتـار و قضاوت هـای مـا 
نیز حضور داشته باشند. آن نگاه صفر و صدی به 
اخاق مشـکل دارد و از نظر من مسـتعد این اسـت 

کـه آدمـی را از خـود بیگانـه سـازد.

آقای دکتر من از جانب آن ها پاسخ 
می دهم، ما تعریفی از انسان 
آرمانی داریم که برای رسیدن به این 
اصول اخلاقی باید گام هایی بردارد و 
مرارت هایی را تحمل کند، 
محدودیت هایی را بر خود اعمال کند که 
از آن به عنوان تربیت اخلاقی تعبیر 
می شود. بنابراین، در صورتی که انسان 
بر خود کنترل هایی را وضع کند، می تواند 
این اصول اخلاقی را پیاده سازی کند.

به همین خاطر من می گویم که ضدانسـانی اسـت 
و خـود انسـان در آن غایـب اسـت، گویـی مـن بایـد 
کنـم و  کـه بیـرون از مـن اسـت، توجـه  بـه اصولـی 
چـرا خـود انسـان به عنـوان اصل مطرح نمی شـود. 
ممکـن  و  باشـد  کـم  جسـت وجوهایم  مـن  شـاید 
که یکی  است اصول اخاقی ای مطرح شده باشد 
از آن هـا بـه حفاظـت از خود انسـان برگـردد. ما باید 
اصول اخاقی را به صورت سلسله مراتبی ببینیم. 
اخاقـی  اصـول  بـاب  در  کـه  چیـزی  آن  برعکـس 
اخاقـی  اصـول  می کننـد.  مطـرح  هـم  به مـوازات 
مطرح شـده مـوازی هـم هسـتند و مـن بـر ایـن نقـد 
جدی دارم؛ زیرا اصول اخاقی باید سلسـله مراتبی 

کـه انجـام دادیـم، زنـی  در یکـی از مصاحبه هایـی 
کـه بـا همسـرم رابطـهٔ  می گویـد مـن 15 سـال اسـت 
جنسـی نداشـته ام و نمی توانم طاق بگیرم؛ چون 
زن حـق طـاق نـدارد. بعـد از 15 سـال وارد رابطـهٔ 
جنسـی بـا پسـر جوانـی می شـود و بـه شـدت دچـار 
عـذاب وجـدان و پشـیمان می شـود. کـدام اخاقـی 
اسـت؟ آیـا مـا به لحـاظ اخاقـی می توانیـم ایـن زن 
را محکـوم کنیـم؟ آیـا مـا حـق داریـم به او احسـاس 
گنـاه بدهیـم؟ آیـا اخاقـی اسـت کـه احسـاس گنـاه 
بـه چنین کسـی ببخشـیم؟ مـن نمی خواهـم از آن 
کنـم. می خواهـم فـرد در موقعیـت را  رابطـه دفـاع 
ترسـیم کنـم کـه انسـان این گونـه در موقعیـت قـرار 
می گیـرد و ایـن اصـا اسـتثنا نیسـت و این هـا مـدام 
بـه اشـکال مختلـف و هـر روز و در موقعیت هـای 
مختلـف رخ می دهـد و هر انسـانی ممکن اسـت در 
ایـن موقعیت هـا و تعارض هـا قـرار بگیـرد. اخـاق 
گنـاه  انتزاعـی بـه جـان چنیـن آدمـی حـس شـدید 
می ریـزد و هیـچ راه حلـی بـرای آن نـدارد؛ چـون فرد 
هیـچ راهـی نـدارد کـه از ایـن موقعیـت نجـات پیدا 
کنـد. چنیـن فـردی دو مسـئله دارد: نـه می توانـد 
نیـاز جنسـی اش  بـه  نـه می توانـد  و  بگیـرد  طـاق 
پاسـخ بدهـد و تـازه 15 سـال بـا نیـاز خـودش مبـارزه 
کـرده اسـت. حالا معلم اخاق بـه این فرد می گوید 

کـه چـه بکنـد؟ 

گاهی این اصول اخلاقی در 
مقابل هم قرار می گیرند. 
مثلا در اخلاق زمینه مند وقتی صداقت 
در مقابل امانت و ایفای عهد قرار 
می گیرد و به صورت کلی در وضعیت 
تصادم اصول اخلاق، تشخیص اینکه 
باید چه کرد، به چه صورت است و بر 
عهدهٔ کیست؟

نکتـه ای کـه اضافـه می کنـم ایـن اسـت کـه در این 
اخـاق انتزاعـی و آرمانـی خـود انسـان به رسـمیت 
انسـان  اینکـه  از  غیـر  اسـت.  نشـده  شـناخته 
گرفتـه شـده،  به عنـوان یـک فـرد انتزاعـی در نظـر 
دیـده  اخـاق  ایـن  در  نیازهایـش  بـا  انسـان  خـود 
نشـده اسـت. مثا من ۴8 سـاعت است که گرسنه 
کـه  کنیـم  هسـتم، هیـچ پولـی هـم نـدارم و فـرض 
بـه  و  زده انـد  مـرا هـم  پـول  کیـف  و  مـن مسـافرم 
کـه بـرای مـن غـذا  هـر کسـی هـم مراجعـه می کنـم 
بخـرد، توجهـی نمی کنـد. حالا من سـه روز گرسـنه 
که سـیر شـوم. آیا  هسـتم و می خواهم نانی بدزدم 
نبایـد نـان بـدزدم و سـیر شـوم؟ آیـا باید از گرسـنگی 
بمیـرم؟ قـرص نانـی بـدزدم و رفـع گرسـنگی بکنـم 
یا از گرسـنگی عذاب بکشـم؟ کدام اخاقی اسـت؟ 
اخـاق انتزاعـی به طـور کلی می گوید کـه دزدی کار 
کـه مـن می پرسـم  بـدی اسـت. حـال آن چیـزی 
ایـن اسـت کـه انسـان در کجـای ایـن اخـاق جای 
دارد؟ نیازها و ضرورت های این انسـان، فشـارها و 
کـه بـه ایـن انسـان وارد می شـود،  درد و رنج هایـی 
کجـا دیـده اسـت؟ چـرا  خـود ایـن انسـان را اخـاق 
مسـلمات  جـزو  انسـان  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
کل مـن معتقـدم ایـن  اصـول اخاقـی نیسـت؟ در 

اخـاق انتزاعـی ضدانسـانی اسـت.

راه دیگر 
زمینه مندسازی 

اخلاق این است 
که اخلاق نیز 
مراتبی شود
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باشـند؛ یعنی شـما اصول اخاقی ای داشـته باشـی 
کـه بـر اصـول اخاقـی دیگـر سـوار بـوده و حاکـم بـر 
آن هـا باشـند. زمانـی کـه شـما ببینید اصـل اخاقی 
بالاتـر نقـض می شـود، بایـد اصـل اخاقـی پایین تـر 
باعـث  نتوانـد  راسـت گویی  گـر  ا کنیـد.  نقـض  را 
حفـظ جـان شـود و جـان انسـانی بـه خطـر بیفتـد، 
این جـا حفـظ جـان انسـان ها اصـل اخاقـی بالاتـر 
اسـت و راسـت گویی اصـل اخاقـی پایین تـر و مـن 
بایـد راسـت گویی را نقـض کنـم و بـرای پاسداشـت 
اصـل اخاقـی بالاتـر دروغ بگویـم. بنابرایـن، مـن 
اصول اخاقی را سلسـله مراتبی می بینم؛ نه مانند 
کـه  سـتون های مـوازی. از ایـن رو، اصـول اخاقـی 
در پاییـن ایـن سلسـله اصـول هسـتند هـر زمـان که 
بایـد نقـض شـوند، باید آن هـا را نقض کـرد و این را 
این گونـه بایـد ترسـیم کـرد کـه ایـن اصـول اخاقـی 
همراه با خود انسـان و با حفظ خود انسـان باشـد و 
بایـد آن را در بـالا قـرار دهیـم، نـه در پاییـن. انسـان 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  هسـت  کـه  همان گونـه  نیـز 
کـه  کـه بایـد باشـد. آن اخاقـی  شـود، نـه آن گونـه 
انسـان را همان گونه که باید باشـد می بیند، بسـیار 
انتزاعـی،  اخـاق  بنابرایـن،  اسـت.  ضدانسـانی 
انسـان را آن گونـه کـه هسـت نمی بینـد و این کاما 

غیرانسـانی اسـت.

از منظر اجتماعی و حوزهٔ امور 
اجتماعی باید چه بسترهایی 
برای تحقق این اخلاق ایجاد شود؟ و 
برای اینکه این ساختار اجتماعی 
نظمی پیدا کند، چه کارهایی باید 
انجام شود؟

الان بـه دلیـل وضعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اخاق 
انتزاعـی، در اذهـان هسـت و مـا این گونـه تربیـت 
کتاب هـا  می شـویم و دائمـا در فضـای عمومـی و 
یک سـری  خانـواده  درون  در  امـا  می شـود؛  گفتـه 
چیزهـای دیگـری یـاد می گیریـم کـه انسـان از پس 
زندگـی اش بـر بیایـد. در واقـع، همـان فاصلـهٔ بیـن 
فرهنـگ آرمانـی و فرهنـگ واقعـی این جـا سـاخته 
کـه مـا در فرهنـگ  و پرداختـه می شـود. آن چیـزی 
واقعـی می بینیـم ایـن اسـت کـه مـا از پس ماجـرا بر 
بیاییم و با کلک و زرنگی مسئله خود را حل کنیم. 
در فرهنـگ واقعـی ایـن زرنگـی تشـویق می شـود. 
صـد  در  صـد  آرمانـی  فرهنـگ  در  مـورد  ایـن  امـا 
غیراخاقـی و غیرانسـانی اسـت. فاصلـهٔ عجیبـی 
بیـن این هـا وجـود دارد و ایـن فاصلـهٔ عظیـم بیـن 
این دو فرهنگ موجب دو رویی و ریاکاری اسـت. 
اما اخاق زمینه ای می تواند این فاصله را پوشش 
دهـد و مـا بایـد آموزش هـای خـود را تغییـر دهیـم؛ 
آموزش هایـی عرضـه کنیم که معطـوف به زندگی 
واقعـی انسـان اسـت و معطـوف بـه اسـطوره ها هم 
نیسـت. مثـا در ادبیـات و موسـیقی ایـن فرهنگ، 
حـرف از عشـق فـراوان اسـت؛ امـا در دنیـای واقعـی 
همـان  ایـن  اسـت.  آن  ضـد  دقیقـا  وضعیـت  مـا 
مـا  دارد.  وجـود  کـه  اسـت  فاصلـه ای  و  شـکاف 
انسـان  و  اخـاق داریـم  را هـم در  همیـن مشـکل 
واقعـی را به رسـمیت نمی شناسـیم و بـرای انسـان 
کجـا  کـه  در درون موقعیـت اندیشـه ای نکرده ایـم 
اخاقـی اسـت و کجـا اخاقی نیسـت. مثـا موردی 

کـه بـرای خـود مـن پیـش آمـد. بیمـاری را بایـد در 
برخـورد  آن جـا  در  می کـردم.  بسـتری  بیمارسـتان 
بـدی بـا مـن شـد. یا بایـد سـکوت می کردم تـا بیمار 
بسـتری می شـد یـا بایـد پاسـخ آن فـرد را مـی دادم. 
حـال میـان دو اصـل اخاقـی حفـظ عزت نفـس و 
حفـظ جـان یک نفر باید یکی را انتخاب می کردم؛ 

گـر مـن یـک درصـد احتمـال بدهـم کـه حفـظ  زیـرا ا
عزت نفـس ممکـن اسـت بـه پذیـرش بیمـار لطمـه 
کنـم. ایـن دائمـا  بزنـد، بایـد اولـی را فـدای دومـی 
بـرای مـا در همهٔ محیط هـا رخ می دهد. بنابراین، 
در این جا باید برای انسان ها تبیین کنیم که شما 

بایـد در ایـن موقعیـت کدام یک از اصـول اخاقی را 
اولویـت بدهیـد. تـا زمانـی که با چنیـن موقعیت ها 
و ساختارهایی مواجه هستیم، باید این را آموزش 
کـه زندگـی می کنیـم ایـن  بدهیـم و در جامعـه ای 
شـرایط دائما پیش می آید. این به نظر من به طور 
کلـی جایش خالی اسـت و خلأ بسـیار جـدی داریم. 
کـه دائمـا بـرای مـن وجـود دارد و  ایـن مواجهـات 
بـرای دیگـران وجـود داشـته و بـرای مـن توضیـح 
رسـانده  زمینه منـد  اخـاق  ایـدهٔ  بـه  مـرا  داده انـد، 

اسـت.

مثلا در هفت اصل اخلاقی استاد 
ملکیان که بیان شد در کدام 
مورد می گوید که باید من به خودم 
برسم؟ شما در سخنان بقیهٔ معلمان 
اخلاق نگاه کنید. آیا اصل اخلاقی را 
مطرح می کنند که خود انسان را 
به عنوان یک اصل لحاظ کرده باشند؟ 
پس چرا نیست؟

مطابـق ایـن نـگاه باید حفاظـت از سـامت و توجّه 
بـه نیازهـای آدمـی را به عنـوان یـک اصـل اخاقـی 
کنیـم. مـن اسـم  بـه اصـول اخاقـی اضافـه  پایـه 
بـه  ناظـر  یـا اصـول اخاقـی  را می گـذارم اصـل  آن 
خودبانـی. این هـا اصولـی پایـه ای هسـتند و بـرای 
ورود چنیـن  بـا  لازم انـد.  آدمـی  نگه داشـتن  سـالم 
اصولـی بـه اخـاق، اخـاق زمینه منـد و انسـانی تر 
می شـود. عـاوه بـر ایـن، راه دیگر زمینه مندسـازی 
شـود؛  مراتبـی  نیـز  اخـاق  کـه  اسـت  ایـن  اخـاق 
کـه امـور اخاقـی سـطوح و درجاتـی  بـه ایـن معنـا 
داشـته باشـند و مـا بتوانیـم از اخاقـی، اخاقی تـر، 
و اخاقی تریـن سـخن بگوییـم. به عبـارت دیگـر، 
امـر اخاقـی سـقف و کفـی داشـته باشـد. کسـی کـه 
مطابق با الگوی رفتاری پایین ترین سطح اخاق 
کاری اخاقـی انجـام داده اسـت و  رفتـار می کنـد، 
کـه مطابـق الگـوی رفتـاری بالاتریـن سـطح  کسـی 
اخـاق رفتـار می کنـد نیـز کاری اخاقی انجـام داده 
رفتـار  اخـاق  پایین تریـن سـطح  اسـت. آن کـه در 
می کنـد نیـز کارش در مرتبهٔ خودش قابل تحسـین 
اسـت. ایـن مراتـب اخاقـی بایـد در تعلیـم و تربیت 
آمـوزش داده شـوند و در رفتـار و قضاوت هـای مـا 
نیز حضور داشته باشند. آن نگاه صفر و صدی به 
اخاق مشـکل دارد و از نظر من مسـتعد این اسـت 

کـه آدمـی را از خـود بیگانـه سـازد.

آقای دکتر من از جانب آن ها پاسخ 
می دهم، ما تعریفی از انسان 
آرمانی داریم که برای رسیدن به این 
اصول اخلاقی باید گام هایی بردارد و 
مرارت هایی را تحمل کند، 
محدودیت هایی را بر خود اعمال کند که 
از آن به عنوان تربیت اخلاقی تعبیر 
می شود. بنابراین، در صورتی که انسان 
بر خود کنترل هایی را وضع کند، می تواند 
این اصول اخلاقی را پیاده سازی کند.
به همین خاطر من می گویم که ضدانسـانی اسـت 
و خـود انسـان در آن غایـب اسـت، گویـی مـن بایـد 
کنـم و  کـه بیـرون از مـن اسـت، توجـه  بـه اصولـی 
چـرا خـود انسـان به عنـوان اصل مطرح نمی شـود. 
ممکـن  و  باشـد  کـم  جسـت وجوهایم  مـن  شـاید 
که یکی  است اصول اخاقی ای مطرح شده باشد 
از آن هـا بـه حفاظـت از خود انسـان برگـردد. ما باید 
اصول اخاقی را به صورت سلسله مراتبی ببینیم. 
اخاقـی  اصـول  بـاب  در  کـه  چیـزی  آن  برعکـس 
اخاقـی  اصـول  می کننـد.  مطـرح  هـم  به مـوازات 
مطرح شـده مـوازی هـم هسـتند و مـن بـر ایـن نقـد 
جدی دارم؛ زیرا اصول اخاقی باید سلسـله مراتبی 

کـه انجـام دادیـم، زنـی  در یکـی از مصاحبه هایـی 
کـه بـا همسـرم رابطـهٔ  می گویـد مـن 15 سـال اسـت 
جنسـی نداشـته ام و نمی توانم طاق بگیرم؛ چون 
زن حـق طـاق نـدارد. بعـد از 15 سـال وارد رابطـهٔ 
جنسـی بـا پسـر جوانـی می شـود و بـه شـدت دچـار 
عـذاب وجـدان و پشـیمان می شـود. کـدام اخاقـی 
اسـت؟ آیـا مـا به لحـاظ اخاقـی می توانیـم ایـن زن 
را محکـوم کنیـم؟ آیـا مـا حـق داریـم به او احسـاس 
گنـاه بدهیـم؟ آیـا اخاقـی اسـت کـه احسـاس گنـاه 
بـه چنین کسـی ببخشـیم؟ مـن نمی خواهـم از آن 
کنـم. می خواهـم فـرد در موقعیـت را  رابطـه دفـاع 
ترسـیم کنـم کـه انسـان این گونـه در موقعیـت قـرار 
می گیـرد و ایـن اصـا اسـتثنا نیسـت و این هـا مـدام 
بـه اشـکال مختلـف و هـر روز و در موقعیت هـای 
مختلـف رخ می دهـد و هر انسـانی ممکن اسـت در 
ایـن موقعیت هـا و تعارض هـا قـرار بگیـرد. اخـاق 
گنـاه  انتزاعـی بـه جـان چنیـن آدمـی حـس شـدید 
می ریـزد و هیـچ راه حلـی بـرای آن نـدارد؛ چـون فرد 
هیـچ راهـی نـدارد کـه از ایـن موقعیـت نجـات پیدا 
کنـد. چنیـن فـردی دو مسـئله دارد: نـه می توانـد 
نیـاز جنسـی اش  بـه  نـه می توانـد  و  بگیـرد  طـاق 
پاسـخ بدهـد و تـازه 15 سـال بـا نیـاز خـودش مبـارزه 
کـرده اسـت. حالا معلم اخاق بـه این فرد می گوید 

کـه چـه بکنـد؟ 

گاهی این اصول اخلاقی در 
مقابل هم قرار می گیرند. 
مثلا در اخلاق زمینه مند وقتی صداقت 
در مقابل امانت و ایفای عهد قرار 
می گیرد و به صورت کلی در وضعیت 
تصادم اصول اخلاق، تشخیص اینکه 
باید چه کرد، به چه صورت است و بر 
عهدهٔ کیست؟

نکتـه ای کـه اضافـه می کنـم ایـن اسـت کـه در این 
اخـاق انتزاعـی و آرمانـی خـود انسـان به رسـمیت 
انسـان  اینکـه  از  غیـر  اسـت.  نشـده  شـناخته 
گرفتـه شـده،  به عنـوان یـک فـرد انتزاعـی در نظـر 
دیـده  اخـاق  ایـن  در  نیازهایـش  بـا  انسـان  خـود 
نشـده اسـت. مثا من ۴8 سـاعت است که گرسنه 
کـه  کنیـم  هسـتم، هیـچ پولـی هـم نـدارم و فـرض 
بـه  و  زده انـد  مـرا هـم  پـول  کیـف  و  مـن مسـافرم 
کـه بـرای مـن غـذا  هـر کسـی هـم مراجعـه می کنـم 
بخـرد، توجهـی نمی کنـد. حالا من سـه روز گرسـنه 
که سـیر شـوم. آیا  هسـتم و می خواهم نانی بدزدم 
نبایـد نـان بـدزدم و سـیر شـوم؟ آیـا باید از گرسـنگی 
بمیـرم؟ قـرص نانـی بـدزدم و رفـع گرسـنگی بکنـم 
یا از گرسـنگی عذاب بکشـم؟ کدام اخاقی اسـت؟ 
اخـاق انتزاعـی به طـور کلی می گوید کـه دزدی کار 
کـه مـن می پرسـم  بـدی اسـت. حـال آن چیـزی 
ایـن اسـت کـه انسـان در کجـای ایـن اخـاق جای 
دارد؟ نیازها و ضرورت های این انسـان، فشـارها و 
کـه بـه ایـن انسـان وارد می شـود،  درد و رنج هایـی 
کجـا دیـده اسـت؟ چـرا  خـود ایـن انسـان را اخـاق 
مسـلمات  جـزو  انسـان  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
کل مـن معتقـدم ایـن  اصـول اخاقـی نیسـت؟ در 

اخـاق انتزاعـی ضدانسـانی اسـت.

راه دیگر 
زمینه مندسازی 

اخلاق این است 
که اخلاق نیز 
مراتبی شود
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